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هصنصهگم ما ممنلمه‌نآم‌وه مق فد سدطه ۶ه (صندگد) مد مگ ۵۶ عع1ع«مص عط م‌صند‌بههوم۳ 
کهمنلیه طه وه 


وعصعن5 لهنعنکت[ ۵۴ بزانمیه‌صنا معط اه سم منوتیم ما عتوعل وعامه/( 


۱۶ 


صمی.لنمصوهصط :وروی :لنفصو۴ 

توش 

۳ که صمناتصتلعل عطا صا ."طقصمیگ" وذ فهمنلد د تعقطگ ۶ه ععصمعگصا که عمتنمی عونت تلع 4صج غصفادهحصضا خومصد عط]" 
۶ دام عطا ما عاطماوعیع2 عبج حصححصا عاطتاللص آه «نررلود! فصد اعد عطا ر10۲ عطا آه فصرم۲ عععطا فا < طقصصت6 
قح عصم] معط عععطا 0عاتتاعع جح 2۵4نعمجتقد . وتقط مجصمی. رته۲0۲۷۵ ععمت‌صندم 0صدو ععصعلباتم متساز 
ما ملع میج طعنطنم و(عم) معاطتالهکما عطا ۶ه علنا عطا که مععموه عصمو تمه ما فذ صمن‌نتاوعد ج طعنگ , لمصمصوه" 
,0صقط تعطاه عطا صم. 4عععنه‌ونل مناوت تج "ص موی ۲ ۲ کنا»25۲6 عععطا ۵۶ ععحصهجد لصح تعحاحصتاط فص مطی وه 
۳ عععتمه مصمتانلمتط لله مه عبط عصمنانکه عطا صم فملطتللهکصد معط گه "طفصصت؟ ۲ عطا فص تفت ما 
ما لته صا رعدمتعتعط؟. ,ععاطنالهص عمط چم بطق عمط که صت مدای" فیامتیوبه مطا مقی‌نك‌صا عصمتانمت عععط1:طمصصنه 
حصمت ععلند عوعطا عصنصنه‌ادمی عصمنانمتا ما 3 اعناح ۱۷۵ رحتتعط که ععانار عصعصقصعم فصح 4 معا م‌ت0ع 
0 فا تقطا صقطا مهطاه جمط تقده گم مع‌صنانر عط عصتصتمادمی عصمنانمها عمط همع ما ۷25 عطا ۶ه عص6 .ععطاه 
مت معط اه ما وز عنطا ما ممتاتامه اصماتهمرص1 عمط عط1 .عصمتانلمتا نقطا که عتعدط عطا که عنتاهای عطا 1۹[ 
جم 4ععوط تفه فطا ۶ه "صت مدع" معط منهاء ما 206ص صععه عقط اراد صح رعل‌تاته عنطا صا ,ععصعلنی 0صه عماجم 
معط ۶ه "صبمطه ۲ عط هصنطفننم‌متاعنک صذ وععصعننه فمنیده قطا عصعفعدم ما معلع 4ص مهس عطا ه قعمعب عطا 
عصعلزه عطا ز (عصمتافعناو 0 عععط ۵۲ ۱۵ ۳7 6 ,۸۵160 عاعتتتاز عطا صم ععامصمه عصتصمن) ص۳6 7 توطه 
مه نت۷ عطا وذ نقطام رمعلظ ؟صمتانمط عمط ۶ه عتعجط عطا ۶ه "صتامطی ۲ عطا 4ص ع و تام رقتا معط ام مهم 
#صمنانمتا عععطا و را‌نامع‌طاناه 

عطا رنه ,کم صنآنا۳ ٩21‏ ۰(صمتاهآمتوع1) سطلع72 مه "صبامطی ۲ ما ,عصنطمعتم ۶ "صفطه" ما :ق۷۲۵۲ 1۳0 
سلعو17" که عام‌تصندم 
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نوع مقاله :؛پژوهشی 


بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی 


ی همایون نواتی 
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی 
حجمت. اتقصصع ه صط. 2عتمروم :1تقصورط 
مهمترین و پرکاربردترین منبع استنباط احکام شرعی «سنت» است. در تعریف سنت سه شاکله قول» فعل و نقریر 
معصوم؛ مقبول دانشمندان فقه و اصول است. برخی سه شاکله پادشده را به قید غیرعادی» متصف و مقید کرده‌اند؛ 
چنین قیدی برای احتراز از برخی جنبه‌های زندگی معصومان(ع) است که از این جنبه‌ها به شنون باد شده است. 
تعداد و نام‌های این جنبه‌ها یا شنون» محل بحث و گفت‌وگوست. از سوی دیگر. سنت معصومان را باید از روایاتِ 
نقل‌شده بیابیم» ولی همه روایات بیانگر سنت نیست. این روایات حاکی از شنون گوناگون شارع با همان 
معصومان(ع) است. بنابراین؛ برای استنباط احکام ثابت و دائم شرع باید روایات دربردارندة این احکام را از غیر آن 
جداسازی کنیم. یکی از راه‌های تفکیک روایاتِ حاوی احکام شرعی از غیر آن. تشخیص شأن مبنای آن روایت است 
که مهمترین راه‌حل اين مهم. کمک‌گرفتن از قرائن و نشانه‌هاست. 
در این نوشتار سعی شده است شئون شارع بر مبنای آیات قرآن برشمرده و اقسام قرائن در تشخیص شئون شارع با ذکر 
مثال‌هایی از فقها مطرح شود و در پی پاسخ‌گویی به این دو سال هستیم که اعتبار و حجیت این قرائن تا چه اندازه 
است؟ و در صورت کمک‌نکردن قرائن» چگونه شأن مبنای روایت را بيابیم؟ 
واژگان کلیدی: شأن تبلیغ شأن تشریم» احکام شرعی قرائن» اصل تشریع. 
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مقدمه 

دو منبع مهم استنباط احکام شرعی؛ حکم قطعی عقل و متون دینی یا همان نقل است. احکام عقلی به 
صورت مصداقی و کاربردی محل بحث و اختلاف است و چندان نقش به‌سزایی در ساختار فقه نداشته 
است. مهمترین و پرکاربردترین منبع و مستند فقهی» متون دینی شامل آیات قرآنی و روایات بوده که با وحود 
اين» در آیات قرآن کمتر تفاصیل و حزئیات قوانین شرعی بیان شده است؛ ازاین‌رو کارآمدترین و بیشترین 
منبع استفاده‌شده در استنباط و استخراج احکام شرعی» سنت است که روایات بیانگر آن هستند. امام 
خمینی پایه و اساس احتهاد و استنباط احکام را روایات می‌داند و انس با روایات را از مهمترین لوازم 
احتهاد بر می‌شمرد که یک محتهد باید از آن برخودار باشد(خمینی» .)٩۸/۲‏ 

فقها در استنباط احکام از روایات چند مرحله را طی می‌کنند: ۱. بررسی سندی روایات برای اطمینان 
از اعتبار آن؛ ۲. بررسی مدلول و منظور روایت برای دریافتن مفاد و حکم ذکرشده در آن؛ ۲ بررسی حهعت 
صدور روایات به‌منظور احراز اراد حدی در بیان حکم چه‌بسا روایت به‌سبب تقیه بوده است. 

افزون بر این مراحل» توجه به شنون متفاوت شارع برای کشف حکم دائمی و ثابت شرع از دیگر احکام 
موقت و متغیر شارع حائز اهمیت است (ضیایی‌فر» جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. ۵۲۶). بنابراین یکی از 
راه‌های کشف احکام شرعی آگاهی از شأن مبنای حکم مندرج در روایت است؛ توضیح بیشتر اینکه شارع 
مقدس, پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) در امر دین و بیان احکام شأنی خاص ندارند و آنچه بیان کرده‌اند یا 
سیرة عملی آن‌ها بوده پا از شئون مختلفی صادر شده است؛ ازاین‌رو احادیث و روایات صادرشده از ایشان 
را به‌طور مطلق نمی‌توان مبیّن احکام شرعی دانست و متون روایی دربردارندة آن گفتار یا سیره را بیانگر 
احکام دائمی و ثابت قلمداد کرد. بنابراین استنباط‌کنندة احکام باید در برخورد با یک نص بیانگر حکم از 
شارع» شأن صدور آن را بررسی کند تا دریابد اين روایت در پی بیان حکم و قانونی همیشگی است یا برای 
برهه‌ای زمانی و مکانی خاص صادر شده است. یکی از بنیادی‌ترین موضوعات در استنباط احکام شرعی» 
توحه به شأن صدور روایت است و اينکه ساده‌انگارانه و در بیانی کلی گفته شود اصل در متون دینی» بیان 
احکام دانمی و همیشگی است و خلاف آن دلیل و قرینه می‌خواهد» مشکلی را حل نخواهد کرد و حداقل 
اشکال این سخن این است که آن دلیل و قرینه چیست؟ ضابطة آن کدام است؟ ولی به‌طور خلاصه می‌توان 
گفت: آنچه از شارع. پیامبر اکرم(ص) و سایر معصومان(ع) در گفتار يا رفتار ظاهر شده و متون روایی 
حاکی از آن است. از یکی از حیثیت‌ها و شنون ایشان صادر شده است که در این نوشتار پنج شأن بر پاية 


۱. «المهم للطالب المستتبط الأنس بالاخبار الصادرة عن هل البیت فانها رحی العلم و علیها یدور الاأجتهاد و الانس بلسانهم و كيفية محاوراتهم و مخاطبهم من 
آمم المور للمحصل.» 


۲ تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 
آیات قرآنی آورده می‌شود که عبارت‌اند از: شأن تبلیغ» شأن تشریع» شأن حکومت و ولایت» شأن قضاوت و 
فصل خصومت. شأن بشری و زندگی شخصی معصومان(ع). اما فايدة آگاهی از این شون در استنباط 
احکام شرعی منوط به تمییز روایاتِ برخاسته از این شنون است. دو شأن تبلیغ و تشریم بیانگر احکام 
شرعی است» ولی احکام دو شأن حکومت و قضاوت می‌تواند مستند احکام ثابت و دائمی قرار گیرد. اما در 
روایات حاکی از شأن بشری و زندگی شخصی باید اصل را بر عدم‌قابلیت آن‌ها در استناد و استنباط احکام 
دانست. از سوی دیگر, شناخت شأن مبنای روایت امری بسیار دشوار و بحث‌برانگیز است که بهره‌بردن از 
قراین حالی و لفظی کمک شایانی در این مهم دارد. همچنین در صورت یأس از جست‌وجوی قراین یا 
ناکارایی آن‌ها باید به اثبات اصول و قواعدی برای رفع تردید پرداخته شود. امور یادشده در چهار محور 
بررسی می‌شود. 

در خصوص پیشینه پژوهش شاید بتوان گفت از همان عصر نبوی و پیدایش دین اسلام» موضوع شنون 
گوناگون پیامبر اسلام مطرح بوده و در قرآن کریم به شنون متفاوت پیامبر اشاراتی رفته است. به خصوص 
اينکه برخی مشرکان به رفتارهای بشری پیامبر اعتراض داشته‌اند (مومنون: ۳۳) و قرآن بر این جنبة پیامبر در 
کنار جنبة وحیانی تأکید کرده است (کهف: ۱۱۰). در کلام صحابه و عالمان دین به جنبه‌های متفاوت 
زندگی پیامبر و ائمة اطهار به‌عنوان شارع اشاره شده است (مفید. 4۶۵/۴ شهید اول, ۲۱۷/۱؛ شهید ثانی» 
۲ خمینی»۵۰/۱). در عصر حاضر بیش‌ازپیش به این شنون در کشف احکام شرع توحه شده است؛ چه 
آنکه تمییز این شنون راهی برای کشف نظر شارع در خصوص موضوعات مستحدث است. 

در خصوص تعداد و انواع شنون شارع اتفاق‌نظر وجود ندارد. لیکن در نوشتار حاضر شون شارع بر 
اساس آیات قرآنی احصا و آیات مبنای شئون نیز ذکر شده است و سعی شده است مواردی که برخضی 
اندیشمندان ذکر کرده‌اند در ذیل این شئون حای گیرد و هویت مستقلی که برخی پنداشته‌اند مورد نقد قرار 
گیرد. 

زاههای شتات: شقن نیز پر شمرده شنم اس که مار رام شتا عت شون : تیمک به ری اصولیی 
قواعد فرض می‌شده است» حال آنکه استفاده از قواعد و اصول در حایی است که راه دیگری برای شناخت 
نباشد. راه‌های شناخت شنون در قالب معیارهای اولیه و ثانویه ذکر شده است که استفاده از اصول و قواعد 
به‌عنوان معیارهای انویه ذکر شده است. راه نخست و معیارهای ابتدایی به‌منظور شناخت شئون مبنای 
روایت استفاده از قراین است که قراین هم به دو دستة قراین لفظی و حالی تقسیم می‌شود. در این حستار 
علاوه بر ذکر قراین لفظی که در متن روایت جای دارد» قراینی دیگر که حاکی از اوضاع و احوال پیرامون 


متن روایت است تحت‌عنوان قراین حالی آورده می‌شود. در پایان از برخی معیارها به‌عنوان معیارهای 
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تکمیلی در کشف احکام از شئون می‌پردازيم که راهنمای مستنبط احکام است وبه این معیارها در شناخت 
شئون کمتر توحه شده است ولی استفاده صحیح و قاعده‌مند از آن می‌تواند در کشف احکام حاودانه و 


جهان‌شمول از احکام متغیر و موقت نقش به‌سزایی داشته باشد. 


۰ بازشناسی شتون شارع در صدور احکام موجود در روایات 

. ۱. شأن تبلیغ و شأن تشریع 

این دو شأن منشاً صدور بسیاری از گفته‌ها و کردارهای معصومان است و روایاتِ بیانگر این اقوال و 
اعمال. منبع استنباط و استخراج احکام ثابت است. در شأن تبلیغ [ابلاغ] وحی» پیامبر صرفاً یک مبلغ و 
مبیّن دستورها و احکام الهی است و برای او امر و نهی و دستور مستقلی به غیر از خواست خدا و رساندن 
ارادة او متصور نیست. آیاتی از قرآن بر این موضوع اشاره دارد (نور: ۵۴؛ مائده: ۶۷). مخالفت با 
دستورهای ناشی از این شأن» مخالفت با امر و دستور الهی است (خمینی» ۰۵۰/۱ حب‌الله» ۱۳۳). علاوه 
بر این شأن برای پیامب, شأن تشریع نیز در راستای ارادة الهی نیز برای او تعریف شده است. مراد از تشریع» 
تشریع احکامی است که عمومیت يا اطلاق افرادی و ازمانی دارد؛ به تعبیر دیگر» احکامی که جهان‌شمول و 
جاودانه‌اند (ضیایی‌فر» شنون پیامبر اسلام ۴۸). برخی این شأن را صرفاًتبیین وحی (نحل: ۴۳) دانسته و با 
تشریع نبوی مخالفت کرده‌اند. ولی عده‌ای علاوه بر پذیرفتن تبیین وحی از سوی پیامبر وضع احکام 
شرعی را هم برای پیامبر(ص) قائل شده‌اند (نک: همان» ۴۸تا٩۵).‏ بر این اساس است که فقیهان 
همان‌طور که از فرض‌الله یاد می‌کنند و اطاعت آن را واحب می‌دانند» از فر‌النبی نیز یاد می‌کنند و 
اطاعت را لازم می‌شمارند» واژة شارع را چنان که بر خداوند اطلاق می‌کنند برای پیامبر نیز به کار می‌برند 
(علیدوست. ۴۹۶). ازحمله این تشریعات نبوی که در روایات به آن اشاره شده است عبارت‌اند از: اضافه 
کردن یک یا دو رکعت به برخی نمازهای واحب در غیر سفر اضافه‌کردن حرمت ساير مسکرات علاوه بر 
حرمت خمر که در قرآن آمده» تشریع نوافل نمازهای شبانه‌روز و روزه‌های مستحبی در سال (کلینی» 
۱ ح۴). تشریع ارث برای جد شخص متوفا (همو ۰۲۶۷/۱ ۶ دیة نفس و دیه چشم (همان 
ح۷). 

شأن دریافت و تبلیغ وحی» مخصوص پیامبر است و برای امامان(ع) جعل نشده است ولی ثبوت شأن 


۱. لفظ ابلاغ به جای تبلیغ شناخته‌شده‌تر است» ولی باید گفت: لفظ تبلیغ وحی نیز درست است؛ چراکه باب افعال و تفعیل برای متعدی‌کردن فعل لازم کاربرد 
دارد و ازاین‌رو هر دو باب برای متعدی‌شدن ریشه بلاغ کاربرد دارد. به‌علاوه» قرآن کریم در آیة ۷ سورة مائده از فعل امر «بلغ» استفاده کرده که مصدر آن تبلیغ 


است. 
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تشریع به‌معنای خاص» غیر از تبیین دین برای ائم؛ُ معصومان(ع) همچون پیامبر محل بحث و گفشت 
وگوست؛ توضیح بیشتر آنکه مخالفان اصل تشریع به دلایل عقلی و نقلی در رد حق تشریع برای معصومان 
تمسک کرده‌اند که ازجمله اصل عدم‌ولایت است. بدین معنا که هیچ انسانی بر انسان دیگر علی‌الاصل 
ولایت ندارد و تقنین» نوعی ولایت بر دیگری است (شیرازی» ۱۱/۹۹و ۱۲). از سوی دیگر مطابق آیات 
قرآن کریم» قرآن تبیان هر چیزی است (نحل: ۸۹) و لازمة چنین بیانی این است که همه احکام در قرآن 
ذکر شود و در قرآن حق تشریع و تقنین صرفاً برای خداوند متعال ذکر شده است (بوسف: ۴۰؛ کهف: ۶۷) 
و برخی روایات نیز چنین امری را تأیید کرده‌اند (حر عاملی» ۸۱/۱۸). در پاسخ چنین استدلال شده است 
که پاره‌ای از ملاک‌ها که عقل به‌وسیلهٌ آن‌ها به حق ولایت حکم می‌کند نظیر منعمیت در خصوص پیامبر 
هم وجود دارد؛ جراکه پیامبر ولیّ نعمت هدایت است و با این ملاک می‌توان ایشان را صاحب حق ولایت 
بر تشریع دانست (ضیایی‌فره شنون پیامبر اسلام» ۱۶). آية کريمة «البیْ آولی بالممنین من آلفسهن» 
(احزاب: ۶) نیز مطلق ولایت را ذکر کرده است که شامل ولایت در تشریع و تقنین هم می‌شود (اخلاقی 
امیری و هاشمیء ۴تا6). اما در خصوص معنای تبیان‌بودن قرآن این نیست که همه‌چیز در قرآن به‌نحو 
مستقیم و جزئی ذکر شده است. بلکه کلیات را ذکر کرده است (طباطبایی. ۳۲۵/۱۲) که استخراج حزئیات 
از اصول کلی به پیامبر واگذار شده است و قرآن چنین بیان داشته است: «ما کم سول دوه وم ناكم 
عنه فانتَهُوا» (حشر: ۷) (نک: ضیایی‌فر» شنون پیامبر اسلام .)۱٩‏ 

تفصیل این اختلاف مجال واسعی می‌طلبد که از چهارچوب این نوشتار خارج است. لیکن به‌صورت 
خلاصه باید گفت: آنچه مردود است حعل حق تشریع برای پیامبر و ائمه به‌صورت مستقل و در طول حق 
تشریع خداوند است و معصومان در همة احوال و شنون تحت ولایت الهی و مصون از خطا و هوا هستند و 
هیچ دستوری خارج از خواست الهی صادر نمی‌کنند. برخی در خصوص حعل حق تشریع برای پیامبر و 
ائمه هم اختلاف کرده‌اند (طهرانی» ۱۴/۲) ولی درنهایت با وجود روایات و عصمت انم طاهرین نهایتاً 
توسط مشهور پذیرفته شده است (کلینی» ۰۱ ۲۶۸؛ اصفهانی. محمدحسین. ۲۱۲/۱؛ صافی گلپایگانی؛ 
۷۹ 

برخی از شأن تفریع و شأن تطبیق نیز سخن گفته‌اند. مراد از تفریع؛ تبدیل مفهومی کلی به مفاهیم 
جزنی و تطبیق بیان مصداق يا مصادیقی برای یک مفهوم است (ضیایی‌فر شنون پی‌امبر اسلام ۶۰). 
تفکیک این دو شأن از هم چندان آسان نیست تاآنجاکه از هر دو شأن به شأن تفریع یاد شده است (همو 
شنون معصوم» ۶۴) ولی باید گفت مفهوم کلی همان حکم ابت است و مفاهیم جزئی يا مصادیق» همان 
احکام متغیر است که بیان حکم کلی و ابت ريشه در شأن تبلیغ یا شأن تشریع دارد و بیان احکام جزئی و 
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متغیر و مصادیق ریشه در شنون دیگر (حکومت. قضاوت. بشری) دارده لذا شأن تفریع و تطبیق شأن 
مستقلی از شنون تبلیغ, تشریع» حکومت» قضاوت و بشری نیست. شنون تربیتی و اخلاقی (نک: جمعه: 
۲ بقره: ۱۲۹) نیز برای پیامبر برشمرده‌اند (همان: ۶۷؛ ضیایی‌فر» شنون پیامبر اسلام» ۷۰) ولی این شنون 
در استنباط احکام شرعی جایگاهی ندارد. بلکه در علم اخلاق حای دارد. روایات نشئت‌گرفته از این شأن 
هم ازنظر ثبات و تغییر یکسان نیست؛ برخی از این روایات» احکام ثابت و برخی احکام متغیر اخلاقی را 
در بردارند (همو شئون معصوم ۶۷). 

۱ شأن ولایت و حکومت 

این شأن از شئون پیامبر(ص) و انمة معصومان(ع) است که خداوند متعال به ایشان داده است. این 
شأن را باید در دو شاخه پیگیری کرد: آ ولایت در امور عامه؛ ب. ولایت عامه. 

ولایت در امور عامه: این شأن همان امور و کارهایی است که حاکمان هر حامعه عهده‌دار آن هستند. 
این امور همان سیاست‌های داخلی و خارجی مردم است که حکومت‌ها موظف به تعیین و اجرای آن 
هستند که در زیارت حامعة کبیره تعبیر «ساسة العباد» اشاره به آن دارد. ولایت در امور عامه را می‌توان شأن 
حکومت هم نامید. این شأن در غیاب معصومان به فقها واگذار شده است ولی در دایرة اختیارات آن میان 
فقها اختلاف است (تمدن و الهی خراسانی» ۱۴۲). 

ب. ولایت عامه: بدین معنا که معصومان(ع) نسبت به جان‌ها و اموال مردم از خودشان اولی هستند که 
باید آن را در چهارچوب تصرفات معنوی و روحی دید نظیر اعمالی که در سورة کهف بیان شده است برای 
آن ولیّ الهی که با موسی(ع) همسفر شد. 

باید گفت: چنین شأنی صرفاً برای پیامبر و معصومان(ع) است (همان) که متناسب با وضعیت 
اشخاص يا شرایط متغیر بوده است. چنان‌که برخی از معصومان برخی افراد را از تحصیل علم کلام و غور 
در مسائل نهی و برخی دیگر را به آموختن آن امر می‌کردند. حال آنکه در حالت عادی آموختن علم برای 
همگان منعی ندارد (همان. ۱۴۶). 

آیاتی از قرآن؛ ازجمله «الیْولی بالْمُومنین من َسهخ» (احزاب: ۶) و «أطیغُوا له ویو لول 
أوي مر منکغ» (نساء: )۵٩‏ بر هر دو قسم این شأن دلالت دارد ( همان: ۱۴۳). بر اساس این شأن» 
خداوند متعال وظیفه و حق حاکمیت و اولویت بر تصرف در شئون انسان‌ها را بر اساس مصالح آدمیان به 
پیامبر(ص) و ائمة معصومان(ع) واگذار کرده است (آخوند خراسانی. ٩۳‏ تا۹۵؛ اصفهانی؛ محمدحسین؛ 
۱ ) البته برخی این شأن حکومت یا همان ولایت در امور عامه را الهی ندانسته و متکی به رای و 
انتخاب مسلمانان صدر اسلام و شیعیان دانسته‌اند و اقدام پیامبر(ص) در تشکیل حکومت را برخاسته از 
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شأن بشری فرض کرده‌اند. (نک: عبدالزراق. الاسلام و اصول الحکم. ۱۹۲۵). فارغ از بحث‌های کلامی 
دربارة این موضوع. حتی بر مبنای اين نظر هم بررسی شأن حکومت در استنباط احکام فقهی جای دارد؛ 
جراکه به‌لحاظ تاریخی» حکومت نبوی(ص) وعلوی(ع) و زمامداری سایر ائمه بر شیعیان امری مسلم 
ایستا: 

وحود این شأن در پیامبر و ائمه منشاً صدور بسیاری از فرمان‌ها بوده است و بخشی از روایات معتبر» 
مبیّن این فرمان‌هاست. این فرمان‌ها (اوامر و نواهی)» گاه حزئی و خطاب به شخص يا گروه خاص بوده 
است» چنان‌که در برخی کتب روایی اهل‌سنت آمده است: هند همسر ابوسفیان به پیامبر اکرم از همسرش 
شکایت می‌کند که او مردی بخیل است و نفقه او و فرزندانش را نمی‌دهد و پیامبر در پاسخ به او می‌فرمایند 
که می‌تواند به‌اندازة نیازش از اموال ابوسفیان برای مخارج خود و فرزندانش بردارد (بخاری» ۶۵/۷؛ 
«فقال: خذٍی ما یکفیک و ولدک بالمعروف» و گاه این روایات» عام و ناظر به همه مکلفان است» چنان‌ که 
روایاتی از آن حضرت دربارة مالکیت زمین‌های موات برای احیاکنندة آن (حرعاملی» ۳۲۷/۱۷ ح ۵ و۶)؛ 
«من آحیّی آرضاً وتا فهی له» و مالکیت غنائم کافر حربی برای مسلمانی که او را در جنگ به قتل 
می‌رساند (مالک‌بن‌انس» ۴۵۵/۲)؛ «مّن قتل قتبلاً فلّه سلبّه» وارد شده است. البته قدر مشترک همه روایات 
این است که اين فرمان‌ها مبیّن حکم الهی و ثابت نخواهد بود و شواهدی را در ادامة بخش قراین؛ ارانه 
می‌کنيم. حکم صادرشده از این شأن مربوط به امور حکومت و ادارة جامعه است و بر اساس مصالح 
موقت به منصه ظهور می‌رسد و طیعا خنین دستوراتی تابع مصلحت و مفسدة پدیدآورندة آن است و 
نمی‌توان از نصوص بیانگر چنین دستوراتی؛ استنباط احکام دائمی و ثابت کرد. مگر اینکه کاشف از جهت 
و حیثیت عامی باشند که آن هم ريشه در شأن تبلیغ یا تشریع دارد (ضیایی‌فر شنون پب‌امبر اسلام» 6۷۰: 
چنان‌که در روایت مربوط به قضية سمرةبن جندب. پیامبر(ص) پس از اینکه به مرد انصاری دستور دادند که 
درخت سمره را از ريشه در آورد و پیش روی او بیندازد (و از این طریق به شم مادة فساد و ازبین‌بردن حق 
ارتفاق او بپردازد»؛ حکم شرعی و دائمی لاضرر و لاضرار را بیان کردند (کلینی» ۲۹۳/۵تا۰۲۹۴ ح۲). با 
وحود این» بیان حکم شرعی و دائمی در کنار حکم نشئت گرفته از شأن ولایی و حکومتی (قلع درخت)» 
هویت حکم شرعی را تغییر نمی‌دهد. ! 
۱. امام خمینی این روایت را ناشی از شأن حکومتی پیامبر دانسته‌اند و حتی برخلاف جریان فقاهت که جمله لاضرر و لاضرار را به‌عنوان قاعده و قانونی دائمی 
دانسته‌اند. قانونی ولایی و حکمی حکومتی دانسته‌اند. البته ایشان در نفی قاعده‌بودن این جمله چنین استدلال کرده‌اند که در مجموع احکام الهی» حکم ضرری 
تشریع نشده است که نیاز به نفی آن از سوی شارع مقدس شود. به عبارت ایشان توجه کنید: «حکم(ص) بأنه لایضر أحد آخاه فی حمی سلطانی و حوزة 


حکومتی فلیس المقام مقام بیان حکم الله و آن الانحکام الواقعية مما لاضرر فیها و انه تعالی لم یشرع حکما ضرریا آو آخبر آنه تعالی نهی عن العضرره فان کل 
ذلك آحنبی عن المقام فلیس لهما شبهة حکمية و لاموضوعیة» (خمینی» ۵۶/۱). 
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| هیر شأن قضاوت و فصل خصومت 

شأن قضاوت و فصل خصومت نیز از سوی خداوند به پیامبر اعطا شده بود (نساء: ۵٩‏ و۶۵ و۱۰۵؛ 
مانده: ۴۸). پیامبر اکرم(ص) و پس از ایشان انم اطهار(ع) به‌خصوص امام علی(ع) در مواردی به 
قضاوت پرداخته‌اند؛ چراکه در مراحعه به نصوص معتبر به تعبیرهایی بر می‌خوریم که نشان‌دهندة 
قضاوت‌های پیامبر(ص) و انمه(ع) است." این احکام قضایی برای طرفین دعوا الزامآور بوده است» همان 
گونه که احکام ولایی ایشان هم بر مردم لازم‌الاتباع بوده است (خمینی» ۵۱/۱). 

در این قضاوت‌ها گاه به جای حکم قضایی جزیی, به قواعد واحکامی ابت و کلی اشاره شده است 
که می‌تواند سند فقیه در استنباط قرار گیرد؛ برای مثال. در روایتی امام صادق(ع) پس از نقل قضاوتی از 
پیامبر(ص) مبنی‌بر وحود حق شفعه در زمین و خانه» قاعدة لاضرر و لاضرار و قاعدة زوال حق شفعه با 
تفکیک زمین و خانه را نقل می‌فرمایند" (حرعاملی» ۰۳۱۹/۱۷ ح۱). طبیعی است که می‌توان از آن قاعده و 
حکم کلی به‌عنوان نص بیانگر حکم شرعی در همه‌جا بهره برد. 

با بررسی برخی روایات مربوط به قضاوت‌های پیامبر و ائمه» گاه با مواردی مواجه می‌شویم که دلالت 
آن‌ها به احکامی دانمی محل تردید است و بهتر است آن‌ها را شیوه‌هایی احرایی به تناسب آن عصر برای 
رسیدن به حکم الهی در آن موضوع دانست؛ برای مثال» امام صادق(ع) دربارة شخصی که مدعی بود 
شنوایی یکی از گوش‌های وی در اثر ضربه کم شده. فرمودند: ابتدا گوشی که صدمه دیده به‌طور کامل بسته 
شود و مقدار شنوایی مصدوم از طریق گوش سالم از چهار طرف امتحان شود. درصورتی که مسافت تعیین 
شده از سوی مصدوم در قسمت جلوو پشت سر و در قسمت راست و چپ وی برابر بوده معلوم می‌شود که 
گفته او راجع به مقدار شنوایی گوش سالم مطابق واقع است و مصدوم در تعیین مقدار صادق است» سپس 
همین برنامه را در خصوص گوش صدمه‌دیده اجرا کنند و چنان که مقدار تعیین‌شده از ناحی مصدوم کمتر از 
فرض اول بود. معلوم می‌شود که مصدوم در اصل ادعا صادق است که باید به همان نسبت از دیه به او داده 
شود (همو ۰۲۷۸/۱۹ ۲) یا مثلاً در روایتی آمده است که پیامبر در اتهام قتل. شخص مظنون را شش روز 
حبس می‌کرد و اگر در این مدت اولیای دم دلیلی نمی‌آوردند متهم را آزاد می‌کرد (هموه ۵۹ که 


این امور بیانگر حکمی دائمی نیست يا مثلا آنچه در برخی نصوص مبنی‌بر کفارة وطی حائض به دینار و در 


۱. شیخ حرعاملی در کتاب وسائل الشيعة در بحث حدود. ابوابی با عنوان مقدمات احکام عمومی حدود مطرح کرده است. از مجموع ۱۱۳ روایت این بخش 
۹ روایت از امام علی(ع) است که بیشتر آن‌ها احکام قضایی است (۱۸/ ۳۴۶۱2۳۰۷). 
۲. عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «قَصی رسولٌ الله بالسشفعة رکه فی الارضین و المساکن وقال: لاضررّ و لاضراز» و قال: اذا آزفت الارف و خَدّتِ الخدود فلا 


شفعة.» 


۸ تنشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


بعضی از آن‌ها به نصف دینار و در برخی دیگر به اطعام مساکین آمده است اگر احکامی دائمی تلقی شوند 
به وجوب تخییری حمل می‌شود ولی می‌توان آن را از باب اختبار معصوم در مشخص‌کردن میزان 
مجازات‌ها به نسبت گوناگونی اشخاص» شرایط و نوع معصیت و... حمل کرد ( تمدن و الهی خراسانی» 
۱۴۵). 

این وضعیت در متون فقهی نیز حاکم است؛ برای مثال عموم فقیهان امامیه و غیرامامیه در تعیین ارش 
جنایت بر انسان آزاد شیوة برده‌انگاری را مطرح کرده‌اند؛ چراکه شیوة اجرایی مناسب آن در جامعه‌ای که 
عبد و کنیز وحود دارد. عبدانگاری و کنیزانگاری است. درحالی که آنچه در نص معتبر آمده است مراحعه 
به دو شاهد عادل دراین‌باره است (همان, ۰۲۹۹/۱۹ ح۱)؛ عن ابی‌عبدالله(ع) قال: «وّ ما ان خروحاً دون 
الاصطلام فیَحکُم به ذوا عدل منگم». برخی مولفان دو شاهد عادل را به‌معنای کارشناس امین عنوان 
کرده‌اند (علیدوست» ۴۲۰). 

۱ . شأن بشری و زندگی شخصی 

پیامبر اکرم(ص) و ائمة معصومان(ع) مثل همه انسان‌های دیگر شنونی دارند که منشأً صدور برخی 
اعمال و اقوال ایشان است. آیات قرآنی هم به این شأن اشاره دارند؛ «قل اّما انا بشرّ مثلکم وی الی» 
(کهف: ۱۱۰؛ فرقان: ۲۰؛ ممنون: ۳۳). ثبت و ضبط سخنان و رفتارهای پیامبر اکرم(ص) و سایر 
معصومان(ع) مذنظر مسلمانان بوده است» نصوص زیادی بیانگر این گفتارها و کردارهاست. بدیهی است 
که دیدگاه فقیه به این شأن از زندگی پیشوایان دین و همچنین تعیین مصادیق این شأن تأثیر مهمی در 
استنباط احکام و کشف نظر شارع دارد. البته دراین‌باره تفاوت‌هایی قائل شده‌اند به اينکه روایت يا حاکی از 
گفتار معصوم است یا رفتار و تقریر ایشان, چه آنکه گفتار دلالت بیشتری دارد و اصول لفظی و علم به 
ساختارهای زبانی و واژگان کمک شایانی در کشف شأن مبنای روایت و تمییز احکام ثابت از متغیر دارد 
(حکیم ۲۳۲/۱) و همچنین در رفتارها هم به عبادت و غیر آن (معامله) توحه کرده‌اند چه آنکه در عبادات 
قصد قربت شرط است و می‌تواند مفید وجوب یا استحباب باشد. حال آنکه در غیر عبادات نیت تقرب و 
در برخی امور قصد هم شرط نیست (همی ۲۳۳) و آنچه که می‌تواند پذیرفته شود این است که چنین 
افعالی نمی‌تواند مستند احکام (همو ۲۳۴) یا دست کم مستند احکام الزامی [وجوب یا حرمت] (میرزای 
قمیی القوانین المحکمه ۵۵۳/۲) قرار گیرد.۲ 


۱ برای اطلاع بیشتر از شیوه‌های اجرایی در تشخیص دیات در عصر شارع» نک: منتظر قاتم. ۳ عنوان بازتاب جنایت‌شناسی عصر شارع. 
۲ مرحوم حکیم این دسته از افعال معصومان را از دید مشهور علمای شیعه واجد حکم اباحه به‌معنای عام ( درمقابل احکام تکلیفی) دانسته است. ولی میرزای 
قمی پس از احتمال بارشدن حکم استحباب. اباحه یا توقف بر این افعال اباحه را بر می‌گزیند که به‌دلالت استحباب و توقف در کنار اباحه وباتوحه‌به مسلک 
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با وجود این» بررسی شرایط پیرامونی این روایات هم مزثر است؛ ازجمله در بررسی متون دینی» گاه به 
آیات و روایاتی بر می‌خوریم که در آن‌ها واقعیت‌ها (کارها و بازتاب آن‌ها) بیان شده است بدون اینکه آن 
متن به حکمی شرعی اشاره داشته باشد. به‌تعبیر دیگر این نصوص بیانگر آن بخش از کلام الهی يا سخنان 
پیامبر و معصومان است که صادر از شأن تشریع» حکومتی و قضایی نیست. بلکه در مقام بیان 
واقعیت‌هاست. بنابراین نمی‌توان از این نصوص در استنباط احکام و کشف نظر شارع استفاده کرد. از 
نمونه‌های قرآنی این نوع از نصوص می‌توان به اين آیه اشاره کرد: «ّلا تَجْعَل ید مَلولة ای عنقك ولا 
تسطها کل الط فد مَلْوما مخشورا» (اسراء: ۲۹). به نظر می‌رسد بتوان از این آیه لزوم یا نیکویی میانه 
روی در بخشش و کراهت بخل و گشاده‌دستی افراطی در انفاق را استفاده کرد؛ اما این برداشت دال بر 
کراهت یا نیکویی بسط ید در انفاق» خالی از ملاحظه نیست. بهتر است دلالت این آیه را اشاره به این 
واقعیت بدانیم که با گشاده‌دستی در لحظهٌ احتیاج» دست خود مَنفق خالی می‌ماند؛ مثل پیامبر(ص) در 
وقتی که نمازگزاران منتظر او هستند باید در خانه بماند؛ زیرا لباس خود را انفاق کرده و لباس دیگری ندارد 
که پپوشد و به مسجد برود. البته می‌توان برای استحباب میانه‌روی در انفاق به آیه «والَذین لد وا لَم 
یُسرفوا ول یروا وان ین دك قرَامّا» (فرقان: ۶۷) که در مقام اوصاف عباد الرحمن است استناد کرد 
(علیدوست؛ ۵۰۵). 

از وجوه دیگر شأن شخصی زندگی پیامبر(ص) و سایر معصومان(ع) این بود که ایشان مرجع مردمان 
در پرسش‌ها» احتیاحات و مشورت‌دادن به آن‌ها بودند. مطابق نقل تاریخ» معصومان به‌ویژه پیامبر حدا از 
شأن قضاوت و داوری که به آن‌ها داده شده بود. به مصالحهٌُ بین طرفین دعوا و اختلاف اقدام می‌کردند و به 
نزاع خاتمه می‌دادند بدون اینکه حکم حکومتی یا قضایی لازمالاحرا باشد (همان. 0۵۰۷ برای مثال» در 
اختلاف بین زبیر و یکی از انصار در استفاده از سیلابی در اطراف مدینه» حضرت به‌قصد فصل خصومت و 
نزاع بین آن دو به زبیر فرمودند: ابتدا تو از آب آن سیلاب استفاده کن» سپس مرد انصاری. اما انصاری این 
حکم خیرخواهانه و مصالحه‌جویانه را نپذیرفت. در اینجا بود که پیامبر(ص) حکم قضایی خود را ابراز 
کرده و فرمودند: ابتدا زبیر مزرعهٌ خود را آبیاری کند. سپس آب را حبس کند تا آب به دیوار حوضچه برسد. 
آنگاه نوبت به آن انصاری می‌رسد (طوسی التبیان ۱.)۲۶۶ 


اخباری او که همة افعال را دارای حکمی شرعی می‌داند؛ منظور او از اباحه را باید حکم اباحهٌ تکلیفی (یکی از احکام پنج‌گانه) بدانیم. بنابراین بر اساس نظر 
اول چنین افعالی از دايرة احکام تکلیفی خارج‌اند و بر اساس نظر دوم در زمرة احکام تکلیفی الزامی قرار نمی‌گیرند. 
. این روایت را شیخ طوسی به‌عنوان یکی از دو شأن نزول آية ۵ سورة نساء آورده است. 


۰ نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم. شماره ۰۱ شمارهٌ پیاپی ۱۳۲ 


دارد و نمی‌توان از آن حکم شرعی استنباط کرد؛ به‌طور مثال در حکمت ۳۱۵ نهج البلاغه» حضرت 
علی(ع) به کاتب خود چنین می‌فرمایند: «در دوات ليقه بینداز: نوک قلم را بلند گیر» میان سطرها فاصله 
بینداز و حروف را نزدیک به یکدیگر بنویس که این شیوه برای زیبایی خط بهتر است» ۰)۵۱۱(۲ به استحباب 
زدودن دوات. درازکردن زبانهةُ قلم, فاصله‌انداختن بین سطرها در کتابت و نوشتن حروف در کنار یکدیگر 
می‌توان فتوا داد؛ اما آنچه از این کلام استفاده می‌شود این است که به‌ککارگرفتن این نکات» خط و نوشتة 
انسان را زیبا می‌کند. اینکه این امور زیبایی خط مستحباتی باشند که بر انجام آن‌ها ثواب مترتب شود؛ 
دلیلی بر آن نیست و بهتر است آن را مواعظی از روی خیرخواهی به شمار آورد (علیدوست. ۵۰۶). مثال 
دیگر» شخصی از امام رضا(ع) سوالی دربارة معامله در شهری می‌پرسد و حضرت در پاسخ؛ معامله نسیه 
با شرط تأخیر در پرداخت ثمن تا مدت دو سال را محاز می‌داند ولی از معامله با شرط تأخیر در پرداخت 
ثمن تا مدت سه سال را نهی می‌کند" (حرعاملی. ۰۳۶۶/۱۲ ۳). می‌توان چنین روایاتی را حاوی حکم 
دانست ولی بهتر است آن را صرف یک مشاوره و راهنمایی دانست (انصاری» ۲۰۱/۶) به اینکه چنین 
معامله‌ای که مشتری می‌تواند ثمن کالا را تا سه سال نپردازد به صلاح فروشنده نیست؛ چه‌بسا در این مدت 


طولانی» مانع یا موانعی برای قبض ثمن پیش آید. 


۲. معیارهای اولیه در شناخت شآن مبنای روایت 

پس از بیان شنون و ابعاد مختلف زندگی پیامبر و ائمة اطهار و ذکر این مطلب که روایات از یک شأن 
صادر نشده است. بلکه از شنون مختلف نشأت گرفته‌اند در می‌يابيم که یکی از کارهای ظریف و مهم در 
استنباط احکام و کشف مراد شارع» تمییز و تشخیص نصوص حاکی از شأن تبلیغ وشأن تشریع از سایر 
نصوص مبیّن دستورات حکومتی و قضایی و نیز از روایات بیانگر زندگی شخصی, اخلاقی معصومان است 
و کار فاخر دیگر» تفکیک نصوص مبیّن احکام حکومتی و قضایی که قابلیت بهره‌وری در استنباط حکم را 
دارد از غیر آن است. چگونه می‌توان دریافت که هر روایت از چه شأنی صادر شده است و از آن مهمتر در 
صورت تردید در صدور روایت از شأن تبلیغ و شأن تشریع یا سایر شون چه باید کرد؟ 


نخستین و مهمترین معیار و شاخصی که در تشخیص شأن مبنای یک روایت موثر است. قراین موحود 


۱. الحکمة ۳۱۵ : و قال(ع) لکاتبه عبیداللهبن آبی رافع: ۳۳ دواتک و آطل جلفة قلیک و رخ ین الشطور و قزمط بَینّ الخروف. فان ذیک دز بصباجة 
العَطٌ.» 

۲. عن احمدبن‌محمدبن‌الیه‌بنمحمدبن آبی‌نصر آنه قال لابی‌الحسن الرضا(ع): «نّ هذا الجَبل قد فتخ علی الناس منه باب رز فقال: ان آردت الخروح فأخزخ 
فانها سنٌ مُضطرِبٌ» و لیس للناس بد من معاشهم فلا تدغ الطلبٍ» فقلث انهم قومٌ ملا و نحنْ تحتمل التأخیر فنبایشهم بتأخیر سنة قال: بغهم قلت: ستین؟ 
قال: بغهم» قلْ: لا سنینّ؟ قال: لایکو لك شي؛ أکنز من لا سنین.» 
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در متن روایت و نیز قراین پیرامون آن است. قرینه دو قسم دارد؛ قرینة لفظی و قرینة حالی. 

۲ ۱ قرينة حالی با مقامی 

قرینة حالی همان اوضاع و احوالی است که روایت در بستر آن صادر شده است؛ برای مثال» دو روایتی 
که یز فان حکومت و ولایت بیان کردیم که پیامبر(ص) به‌عنوان حاکم دستور داده بودند که «هرکس زمین 
مواتی را احیا کند» زمین مال او است» و «هرکس در حنگ دشمنی را بکشد غنمیتش از آن اوست»؛ ابن 
سعید حلی روایت اول و ابن جنید روایت دوم را از شأن تشریع دانسته و احکامی شرعی و ثابت به شمار 
آورده‌اند (نک: شهید اول. ۲۱۷۱۲۱۵/۱). ولی اگر اوضاع و احوال پیرامون دو روایت را در نظر بگیریم در 
می‌یابیم که این دو روایت بنا پر مصالحی موقت صادر شده‌اند که با وجود آن مصالح چنین حکمی معنا 
می‌یابد و نمی‌توان این دو را حکمی شرعی و برای همه زمان‌ها و مکان‌ها دانست؛ چراکه دربارة روایت اول؛ 
این حکم در پی آن بود که هر فردی بتواند تکه زمینی را برای ساختن منزل یا برای زراعت به دست آورد ولی 
باتوجه‌به این نکته که در زمان پیامبر و امکانات آن دوره مردم امکان حیازت به‌اندازه‌ای متعارف و طبیعی را 
داشتند. اما امروزه باتوجه‌به پیشرفت امکانات بشری چنین حکمی سبب تصاحب زمین‌های بسیاری از 
سوی اشخاص متمول می‌شود و اقشار ضعیف از داشتن زمین برای ساختن منزل و کشاورزی محروم 
می‌شوند (حناتی» ۲۷۴۷۱ ۴۷). در خصوص روایت دوم این دستور در تمامی حنگ‌های زمان پیامبر صادر 
نمی‌شد (شهید اول» ۲۱۷/۱؛ شهید ثانی» ۲۴۲) تاآنحاکه برخی جنین دستوری را صرفاً مربوط به جنگ 
حنین دانسته‌اند ((مالک‌بن‌انس, ۰۴۵۵/۲ ح۱۹). احتمالاً چنین دستوری برای تشویق به جنگ و قتال با 
دشمنان مجهز به لباس رزم يا برای آزمودن اخلاص عمل محاهدین بوده است (شهید اول ۲۱۷/۱؛ شهید 
تنیز ۲۴۲ 

از سوی دیگر» برخی قراین مقامی دلالت به شأن تبلیغ دارند که یکی از مهمترین آن‌ها قرینة مقام سژال 
است که سوال قرینه‌ای بر یادگیری حکم شریعت از سوی پرسش‌کننده است و تبعاًپاسخ معصوم هم بیان 
حکم شریعت است (ضیایی‌فر. حایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. ۴۸۳) ولی چنین قرینه‌ای همواره مُشیر و 
راهنما به این شأن خاص نیست. همان گونه که در خصوص بیع با شرط تأخیر که امام تا مدت دو سال آن را 
محاز می‌داند ولی تا مدت سه سال را به صلاح نمی‌داند (حر عاملی؛ ۷۲ ح۳). با دقت به اوضاع و 


احوال پرسش و پاسخ متوحه می‌شویم که سخن امام به تناسب شهری خاص و وضعیت مالی مردم آن بیان 


۱ «حلَّیی مالک عن این شهاب عن القاسم‌بن محما آنه قال: سَمعثْ رجا یس ابنْعباس: الفرش من الّفل ... قال و سل مالک عمَن قتل یلا من العدی 
آیکون له سلبه بغیر اذن الامام؟ قال: لایکونْ ذلک لاح بغیر اذن الامام. و لایکون ذلک من الامام الا علی وجه الاجتهاد. ولم یلع أن رسول اللهء(ص) قال 


(مَنْ قل قتبلاً فله سلبه) الا یوم خنین.» 
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شده است. در روایتی دیگر آمده است که مردی از پدرش به پیامبر شکایت برد و ایشان در حواب فرمودند: 
«أنت و مالک لایک؛ توومالت از آن بدرت هستی» (کلیشی؛ ۱۳۶/۵). برختی این رواست را توضیه‌ای 
اخلاقی دانسته و درخور استناد برای برداشت حکم شرعی ندانسته‌اند (خویی» معتمد العروة ۳۰/۲ حال 
آنکه بسیاری از فقها آن را روایتی بیانگر حکم فقهی دانسته‌اند که اطلاق آیات بیانگر قصاص (بقره: ۸ ۱۷) 
مجازات حدی سرقت (مائده: ۳۸) و حرمت ربا (آل عمران: ۱۳۰) را در رابطهُ پدر و فرزند تقیید زده است 
یا در جریان شکایت همسر ابوسفیان به پیامبر شیخ طوسی از این روایت حکم کلی و شرعی جواز تقاص 
را استنباط کرده است (المبسوط ۳/۶)» ولی برخی دیگر دستور پیامبر به تقاص از اموال را از شأن تشریع 
ندانسته و منوط به اذن حاکم یا قاضی کرده‌اند (ابواسحاق شیرازی» المهذب. ۳۱۷/۲؛ ابن‌مرتضی؛ البحر 
الر خار ۳۹۶/۳؛ القرافی» الفروق» ۲۹۸/۱ به نقل از شهید اول» ۰۲۱۶/۱ پاورقی۳). مثال دیگر داستان 
نخل سمره و بیان قاعدة لاضرر است که امام خمینی(ره) بر خلاف مشهور که آن را به‌عنوان حکم شرعی 
اولی و دائمی پذیرفته‌انده حکمی حکومتی به‌شمارآورده‌اند. (۵۶/۱). 

یکی از قراینی که دلالت بر صدور روایت از شنون غیر از تشریع و تبلیغ دارد نیز مخالفت آن با 
مسلّمات و اصول پذیرفته‌شدة فقهی است (صدر اقتصادن؛ ۷۲۸۱۷۲۶)؛ برای مشال در این مسئله که 
کسی اقرار به قتل کند سپس شخص دیگری با اقرار به قتل همان مقتول» دیگری را تبرئه کند و مقر اول هم از 
اقرار خود رجوع کند بسیاری از فقها با استناد به روایتی از امام حسن(ع) که در این قضیه حکم به اسقاط 
حق قصاص و پرداخت دیه از بیت‌المال داده (حرعاملی» ۰۱۰۷/۱۹ ح۱و۲) فتوا داده‌اند» شهید ثانی این 
روایت را علاوه بر تضعیف سند. مخالف اصل دانسته است که مراد از اصل» عدم‌پذیرش انکار پس از اقرار 
و تأثیر رجوع از اقرار برای شخص رجوعکننده و نه غیر از اوست» بنابراین او چنین فتوا داده است که اولیای 
مقتول می‌توانند هریک از دو مقر را که بخواهند قصاص کنند. چراکه هر اقرار اثر خاص خود را دارد (شهید 
تا ۷۰۳۳۵ 

۲ قرينه لفظی با گفتاری 

این قرینه دلالت و وضوح بیشتری نسبت به قرینهة حالی دارد و در روایات دیگر یا در متن خود روایت 
می‌توان آن را یافت. اولین و بارزترین قرینه» وجود روایات دیگری است که دلالت صدور حکم موجود در 
روایت را از شأن تبلیغ یا تشریع منتفی می‌سازد. مثل روایتی از امام باقر(ع) که نهی از خوردن گوشت الاغ 
را مختص جنگ خیبر دانسته (حر عاملی» ۳۲۳/۱۶ ح۱) يا حدیث «من قَل قتبلاًفله سلیّه» که منابع اهل 
سنت از قول برخی صحابه مخصوص حنگ حنین دانسته‌اند (مالک‌بن‌انس» ۴۵۵/۲) و برخی با استناد به 
آیة «وَالَموا نما غیمثغ من شیع» (انفال: ۴۱) خروج لباس جنگ از زمرة غنائم را مخالف با اطلاق آیه 
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دانسته‌اند (شهید اول, ۲۱۷/۱؛ شهید ثانی. ۲۴۲) یا باوجود روایات پرداخت خمس ارباح مکاسب به 
میزان یک‌پنجم مازاد بر درآمد یک سال (حر عاملی» ۰۵۰۵۴۹۹/۹ باب وجوب الخمس فیما یفضل عن 
موونة السنة) برخی با تمسک به تخفیف در میزان خمس ارباح مکاسب (مازاد بر درآمد سالیانه) به یک 
دوازدهم در برخی روایات (همان. روایت‌های۱۲۵۸۲و ۱۲۵۸۳) نتیجه گرفته‌اند که خمس ارباح مکاسب 
ازجمله احکام ولایی است (حیدری» ۱۶) و برخی دیگر آن را از تشریعات موقت معصومان دانسته‌اند ( 
ضیاییفر جایگاه مبانی کلامی در احتهاد. ۴۸۵). البته مشهور این نظر را نپذیرفته و خمس را از شأن تبلیغ 
دانسته‌اند (نک: ممنی. )۱٩۱۱۱۹۲‏ و این عمل امام جواد(ع) در تخفیف میزان خمس آن هم در یک سال 
خاص را گذشت از حق خود و موضوعی شخصی برشمرده و از باب ولایت عامه دانسته‌اند و نه ولاٍیت در 
امور عامه (نک: حر عاملی» ذیل دو روایت ۱۲۵۸۲و ۱۲۵۸۳). 

از دیگر قراین لفظی؛ وجود برخی قرین؛ لفظی در خود متن روایت است. امام خمینی در اشاره به این 
قرینه بیان می‌کنند: احادیثی که از رسول خدا(ص) و امیرالمزمنین علی(ع) با تعبیراتی چون «قضی» یا 
«امر» آمده است بیان حکم شرعی نیست؛ چراکه ظاهر این الفاظ و تعبیرات آن است که معصوم به‌عنوان 
قاضی قضاوت کرده یا به‌عنوان حاکم و زمامدار حکم کرده يا دستور داده است» نه بدین عنوان که مبلْغ 
حلال و حرام الهی است. ایشان در ادامه. اندک‌بودن این تعبیرات از بقی امامان(ع) را که دارای ریاست و 
زمامداری ظاهری نبوده‌اند شاهدی بر صحت ادعای خویش قرار می‌دهند و اضافه می‌کنند: از تتبع و تدبر 
در موارد استعمال و کاربرد این واژه‌ها در روایات این نکته به خوبی استفاده می‌شود و در پایان برخی از 
روایات را به‌عنوان شاهد مثال گزارش می‌دهند (۵۱/۱). ولی باید گفت: اگر این دو لفظ. گزارش از حکمی 
ولایی و قضایی خاص دهند دلالت بر متغیربودن حکم دارند؛ مثل «قضی رسول‌الله(ص) فی سیل وادی 
مهزور للزرع الی الشراک و للنخل ٍلی اللکعب» (حر عاملی» ۰۳۳۴/۱۷ ح ۱) ولی اگر از روية معصوم 
خبر دهد چنین دلالتی ندارند (علی‌اکبریان. ۱۳۰)؛ مثل «یقضی رسول‌الله(ص) بشاهاٍ واحدٍ و یمین 
صاحب الحق و ذلک فی الدین» (کلینی» ۳۸۵/۷). روایاتی که در آن صیغه‌های فعل امر به کار رفته است 


۳ معیارهای ثانوية تشخیص شأن مبنای روایت 
اگر از قراین نتوان دریافت که روایت از چه شأنی صادر شده است یا تردید حاصل شود که روایت از 
شأن تشریع است يا از شنون دیگر به‌ناچار باید از معیارهای دیگری بهره برد که شک را برطرف کنند که در 


ادامه بیان می‌شود. 
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۳ . اصل اولی با اصل تشریع 

ضابطه‌ای که در کلام فقهای شیعه به‌عنوان معیار در مقام رفع شک مطرح شده است. قاعده و اصل 
است. مفاد این معیار و ضابطه این است که هدف اصلی و اساسی بعثت پیامبران» بیان شریعت برای مردم 
است و هر رفتاری از پیامبر(ص) در پرتو این هدف اساسی درخور تفسیر است. بر این اساس, قاعدة اولی 
در هر گفتار و رفتار پیامبر(ص) و به‌تبع ایشان انمه(ع) این است که در مقام بیان و تبیین بخشی از شریعت 
است و باید هر گفتار و کردار آن‌ها را شرعی بدانیم» مگر آنکه قرینة قطعی برخلاف آن وجود داشته باشد. 
شهید اول با اشاره به این اصل در هنگام تردید در اينکه عملی از شآن تشریع صورت گرفته يا خیر» با ذکر 
چند مثال از عبادات معتقد است باید آن را از شأن تشریع دانست؛ چون هدف بعشت پیامبر(ص) بیان 
شریعت است (۲۱۱/۱). شهید ثانی نیز اصل اولی در عبادات را حمل روایت بر شأن تشریع دانسته و در غیر 
عبادات با استناد به حمل مشکوک بر غالب هم اصل اولی را حمل بر تبلیغ و تشریع دانسته است (شهید 
ثانی» ۲۴۲۷۲۴۱). برخی» غلبةٌ روایاتٍ حاوی احکام شرعی بر سایر روایات را مفید ظن دانسته‌اند 
(علیاکبریان. ۱۱۵) اما در پاسخ باید گفت: مطلق ظن فاقد اعتبار نیست. بلکه اساسا دستیابی به قطع 
بسیار نادر است؛ چه آنکه در همه علوم قواعد علمی از استقرای ناقص شکل می‌گیرند. زیرا استقرای کامل 
۳ و فراوانی موارد جزتی دست‌نیافتنی یا دست‌کم بسیار نادر است (نک: کاتوزیان» 
۳ ۱۵۸). افزون بر آن؛ برخی برای اثبات اصل تشریع به ارتک‌از متشرعه استناد جسته‌اند 
(علیاکبریان. ۱۲۷) که اين ارتکاز نیز خود مفید ظن است و با مردوددانستن ظن» اين دلیل هم بی‌اعتبار 
خواهد بود. 

این ضابطه به‌عنوان کارآمدترین و اساسی‌ترین ضابطه در کلام فقها مطرح است و فقها در مقام استنباط 
عمللاً قاعدة اولی در گفتار و کردار معصوم را این ضابطه می‌دانند که در مقام تبیین و توضیح قانونی از قوانین 
شریعت است و با هر گفتار و کرداری از معصومان(ع) چنین رفتاری دارند. مگر اينکه قراین اطمینان‌بخشی 
برخلاف آن بیابند؛ خصوصاً فقهایی که بر شآن تبلیغ و تشریع پیامبر(ص) و انمه(ع) تأکید می‌کنند در مقام 
عمل پاییندی شدیدی در خصوص این قاعده دارند (ضیایی‌ف حایگاه مبانی کلامی در اجتها» ۴۸۵) 
تاآنجاکه برخی به‌دلیل تأسی از پیامب عادت به پی‌درپی خواندن قرائت در نماز را منشاً حکم شرعی قرار 
داده‌اند حال آنکه این امر از شأن بشری و عادی پیامبر است (نک: صاحب حواهر» ۱۳/۱۰). 

۳ قصایای حقیقیه 

فقهاء قوانین و فرمان‌های نقل‌شده در متن روایات را به‌صورت گزاره‌ها و قضایای منطقی می‌دانند و 
قصایای منطقی گاه حقیقیه‌اند و گاه خارحیه. منظور از قضایای حقیقیه در دانش فقه و اصول قضایایی است 


نوائی؛ بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی /۱۹۵ 


که حکم آن به زمان يا مکان خاصی اختصاص ندارد. بلکه حکم به موضوعی تعلق گرفته که این موضوع 
هرجا محقق شد حکم به‌دنبال آن می‌آید (علیدوست ۷۳۶)؛ مثل: «لله علّی لاس حَج ابیت مَنْ استطاع 
الیه سبیلاّ» (آل عمران: ۹۷) و «یا ها الذین آمنوا آوفوا بالغقود» (مانده: ۱) که حکم این دو آیه به‌شکل 
قضیهُ حقیقیه چنین است: هرکسی که توانایی انجام حج را دارد انجام این عمل بر او واحب است. فارغ از 
اينکه مکلفان در چه دورة زمانی و موقعیت مکانی قرار دارند و نیز هرکس در هر زمان و مکانی هرگونه 
پیمانی می‌بندد باید بدان وفا کند. 

منظور از قضایای خارجیه قضیه‌هایی است که به مکان یا زمان خاصی اختصاص دارد و حکم آن بر 
افراد و مصادیقی که فعلاًب‌لحاظ زمانی و مکانی در خارج موجودند باز می‌گردد (علیدوست» ۷۳۶)؛ برای 
مثال. روایاتی داریم که احتکار در وسایل و مواد مورد نیاز مردم را منحصر به پنج یاشش کالا 
دانسته‌اند (حر عاملی» ۰۳۱۴۳۱۳/۱۲ -۴» ح ۷ و ح ۱۰). بسیاری از فقهای شیعه گفته‌اند: احتکار در 
همین اقلامی است که در روایات نام برده شده است و نگه‌داشتن دیگر کالاها احتکار محسوب نمی‌شود 
(صاحب‌حواهر ۴۸۱/۲۲). اما برخی از فقهای معاصر گفته‌اند که این روایات به‌صورت قضیه خارحیه‌اند. 
نه به‌صورت قطيه حقیقیه؛ ازاین‌رو اگر در روایات» پیامبر(ص) و سایر معصومان(ع) بیان حصری دربارة 
کالاهای مورد نیاز مردم دارند برای بیان وضعیت خارحی است و معصومان در بیان مصادیق احتکار به 
دنبال بیان حکم شرعی نبوده‌اند. به‌عبارت‌دیگر گفته‌اند: آنچه الان بیشتر مایحتاج مردم است و ممکن است 
احتکار شود این چند چیز است. بنابراین» اين روایات را باید بیانگر اوضاع و احوال آن دورة زمانی و حامعة 
آن عصر بدانیم. اينکه اکثر روایات حصری منسوب به امام صادق هستند. دلیل آن فتوای برخی فقهای 
معاصر ایشان بوده است که آن‌ها احتکار را در همه اجناس می‌دانستند و برخی حکام وقت نیز با استفاده از 
این فتوا و به بهانه‌ای مبارزه با احتکار کالاهای انبارشدة مردم را توقیف می‌کردند و امام صادق(ع) با بیان 
حصری دربارة مصادیق احتکار عمل آن‌ها را مردود اعلام می‌کردند (منتظری» ۶۴۷/۲). 

فقیهان و اصولیان بر اساس این تقسیم‌بندی گفته‌اند که احکام ذکرشده در روایات. از قییل قضایای 
حقیقیه‌اند و اصل بر دوام و ثبوت آن‌هاست. مگر اینکه دلیل خاصی کوتاه‌بودن زمان این احکام یا 
اختصاص آن‌ها را به زمان و مکانی خاص اثبات کند (ضیایی‌فر جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. 


۱ حدیث ۴: «عن ابي‌عبدالله(ع) قال: یش الخکرة الا فی الجنطة و السعیر و مر و لیب و اسَمن»؛ حدیث۷:«أَْ علیا(ع) کان ینهی عن الخکرة فی 
الأمصار فقال: یش الخکرة الا فی الجنطة و الشعیر و الّمر و لیب و السَمن»؛ حدیث ۱۰:«عن النّبی(ص) قال: الخکرة فی ستة آشیاو: فی الحنطة و الشعیر و 
مر و الرّیتَ و السَمن و الریب.» 

آنچه از حلبی رسیده است و همین عبارات را دارد این روایت است: «عن ابی‌عبدالله الا قال: سل عن الخکرة؟ فقال: نما الخکرة نْ تشتری طعاماً و لیس فی 
المصر غیزهفتحتکزه فان ان فی المصر طعامٌ آو متاع غیزه» فلابأش آن تتّمش بسلعتك الفْضلٌ» (صاحب‌جواهر» ۴۸۱/۱۲). 
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۹ حهقیقیه‌بودن قضایای شرعی نزد برخی از اصولیان به‌قدری پذیرفته است که آن را بی‌نیاز از 
اقامهٌ دلیل و برهان می‌دانند (نائینی» ۱۷۳/۱). 

۳ . اطلاق مقامی 

از دیگر راه‌حل‌های ارانه‌شده از سوی اصولیان و فقیهان اطلاق و فراگیری احکام بیان‌شده در گفتار و 
رفتار پیامبر و سایر معصومان» اصطلاحاً شارع برای همه مکلفان در اعصار و امصار گوناگون است؛ 
توضیح بیشتر اينکه اطلاق بر دو گونه است: لفظی و مقامی. اطلاق لفظی آن است که معلوم نباشد تمام 
مصادیق لفظ. خواست گوینده است يا برخی از آن‌ها. در این صورت به‌ کمک مقدمات حکمت گفته 
می‌شود که لفظ تمام مصادیق را در بر می‌گیرد. (راغبی» رجبی النی» ۶۳). 

اطلاق مقامی آن است که شارع در مقام بیان حکمی» شرطیت و مانعیت چیزی را بیان نکند؛ ازاین‌رو 
در صورت شک به‌دلیل همان مقدمات حکمت می‌گویيم که این مطلب را در نظر نداشته است وگرنه آن را 
تصریح می‌کرد و به‌اصطلاح تقبید می‌زد (همان» ۶۴)؛ مثلاً در مقام بیان اجزاء شرایط و موانع وضو 
طمانینه را ذفکر نمی‌کند و می‌فهمیم که طمأنینه شرط نیست. برای اثبات این نوع اطلاق هم دلایل عقلی 
برهان لزوم نقض غرض (صدر بحوث. ۳۰۳/۴ قیاس استثنایی (قانصوه ۷۴/۲ عدم‌بیان (خویی» 
مصباح الاصول» ۱۵۷/۱) و دلایل نقلی صحیحه حماد (حر عاملی» ۴/۴ ۶۷) استدلال و استناد شده است. 
یکی از مواردی که ممکن است محل شک قرار گیرد این است که آیا محدویت زمانی و مکانی برای حکم 
بیان شده است؟ بر اساس اطلاق مقامی چون شارع در مقام بیان حکم و قانون. مدت و نهایتی را برای آن 
بیان نکرده است» پس به استمرار آن حکم و شمول آن برای مردم در هم زمان‌ها و مکان‌ها نظر می‌دهیم 
(ضیایی‌فر جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد. ۸۲۸). 

۳ 6 قاعدة اشتراک 

هنگامی که حکمی در حق فرد یا گروه خاصی از مکلفان ثابت شد و دلیلی بر اختصاص این حکم به 
فرد یا گروه خاص یا بره؛ زمانی خاصی نظیر زمان حضور پیامبر يا انمه وجود نداشت. می‌گوییم که این 
حکم میان تمام مکلفان از زن و مرد تا روز قیامت ثابت است. این قاعده در سراسر فقه حاری است و 
می‌توان گفت فقه مبتنی بر این قاعده است. چون در بسیاری از احکام» حکم به‌صورت قضیية کلی نیامده 
است. بلکه روایت منشاً حکم در جواب سوال اشخاص است و تسری حکم مندرج در روایت به سایر 
موارد منوط به اثبات این قاعده است (فاضل لنکرانی» ۲۹۵/۱). در واقع» اين قاعده نقش قاعدة کلی و اصل 
اولی را در هنگام احتمال خصوصیت ازلحاظ زمان یا افراد ایفا می‌کند. لذا با این قاعده احتمال خصوصیت 


نفی می‌شود و دو نوع عمومیت اثبات می‌شود. اول عمومیت حکم راجع به افراد مکلفان و دوم عمومیت 
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حکم راجع به زمان‌های مختلف که همان استمرار احکام و بات آن‌هاست (همان, ۲۱۸۳۱ ۸۳). در 
خصوص اثبات قاعدة اشتراک به‌دلایل عقلی همچون استصحاب. ارتکاز مسلمانان» اتفاق و اجماع علمای 
مسلمان (نک: حب‌الله» ۷۱۶ تا ۷۲۶) و دلایل نقلی همچون روایاتی از پیامبر اسلام «.حکمی علی الواحد 
حکمی علی الجماعه» و «حلال محمد حلال الی یوم القيامه و حرامه حرام الی یوم القیامه» استناد شده 
است (نک: حسینی مراغی» ۲۰/۱تا۲۷؛ فاضل لنکرانی» ۳۹۵۱۲۹۵/۱). 

البته باید گفت در اصل اشتراک گفت‌وگو از تعمیم و توسعةُ تکلیف ثابت است» یعنی محل بحث این 
است که آنچه تکلیف الهی و شرعی گذشتگان (موجودان و مخاطبان عصر تشریع) بوده است تکلیف 
آیندگان نیز است؛ زیرا همه در تکلیف مشترک‌اند. اين در حالی است که در اصل تشریع و حقیقیه‌بودن 
قضایا و اطلاق مقامی سخن از این است که احکام و دستورات نقل‌شده در روایات از شأن تشریع و تکلیف 
شرعی است یا خیر؟ بنابراین. باکمک سه اصل پیشین» حکم شرعی و دانمی ثابت می‌شود و با کمک‌گرفتن 
از اصل اشتراک» توسعه و تعمیم می‌یابد. به‌عبارت‌دیگر» مجرای این اصل پس از اثبات این است که یک 
حکم از شأن تشریع صادر شده باشد (علیدوست. ۷۳۷). 


۴ تعیین اعتبار و قلمرو حجیت معیارهای یادشده 

راه‌حل‌هایی که از سوی دانشمندان فقه و اصول در صورت تردید در صدور روایتی ابراز می‌شود را 
گفتیم» اما باتوجه‌به صدور روایات از شئون مختلفی که پیامبر و امامان معصوم دارند آیا می‌توان اصبل 
صدور روایت از شأن تشریع را اصلی مسلم و قطعی دانست يا نه؟ درصورتی که چنین اصلی ثابت باشد 
فقیه با شک در اینکه فلان روایت یا حدیث بیانگر گفتار و رفتار معصوم از شآن تشریع و برای بیان شریعت 
صادر شده است یا از شأنی دیگر» به اين اصل اعتماد می‌کند و حکم مذکور در روایت را حکمی تشریعی و 
دائمی تلقی می‌کند و اگر چنین اصلی ابت نباشد فقیه در زمان شک نمی‌تواند مطابق آن نص یاسیرة 
مشکوک نظر دهد؛ چراکه او زمانی می‌تواند به استنباط حکم از روایت بپردازد که اطمینان نوعی داشته باشد 
به اینکه روایت از شأن تشریع و برای بیان شریعت صادر شده باشد. این موضوع دربارة همه معصومان به 
یک شکل نیست؛ دربارة پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) که افزون بر شأن تشریع و تبلیغ سایر شنون را نیز 
داشته و مدتی از عمرشان در مسند حکومت و قضا قرار داشته‌اند و ازاین‌رو بسیاری از نصوص و سیره‌های 
ایشان باتوجه‌به این جهات ظاهر شده است نمی‌توان با کمک اصل تشریع» حقیقیه‌بودن قضایای شرعی و 
اطلاق مقامی روایات صادرة ایشان را به‌راحتی از شأن تشریع یا شأن تبلیغ دانست. اما در خصوص امام 
باقر(ع) و امام صادق(ع) که از حکومت و قضاوت بی‌بهره بوده‌اند. غلبةٌ اطمینان‌بخش با شأن تشریع است؛ 
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لذا آسان‌تر می‌توان قضاوت کرد و روایاتشان را حمل بر شأن تشریع کرد. 

در زمینة اعتبار اصل تشریع» اطلاق مقامی و حقیقیه‌بودن قضایای شرعی برخی مژلفان به اصول لفظی 
اشاره کرده و گفته‌اند: اصل تشریع و حقیقیه‌بودن قضایای شرعی و اطلاق مقامی اگر به یکی از اصول لفظی 
همچون اصل ظهور بر گردد. موقعیت آن نزد دانشمندان علم اصول تثبیت می‌شود؛ توضیح بیشتر آنک» در 
دانش اصول فقه اصولی عقلایی چون اصل عموم» اصل اطلاق. اصل حقیقت. اصل عدم‌قرینه و اصل 
ظهور در فهم کلام شارع مطرح است. اين اصول در میان اصولیان و فقهاء اصولی ثابت و مستقل به شمار 
می‌آید؛ چراکه این اصول را عقلا در محاورات و اعمال روزمرة خود به کار می‌برند. البته در اعتبار این اصول 
لفظی به‌عنوان اصولی مستقل برخی تشکیک کرده و قائل شده‌اند آنچه که عقلا در کشف و فهم و درک 
مقصود یکدیگر دارند و بدان اتکا می‌کنند این اصول نیست و حتی ممکن است که آن‌ها به این اصول 
آشنایی هم نداشته باشند» بلکه بنایی که عقلا دارند و شارع هم آن را امضا کرده است اصل مراجعه به 
اطمینان و یقین فهمنده است. چه آنکه شارع در بیان مراد و منظور خویش از همین شیوه‌ای معمول در 
محاورات روزمرة مردم بهره برده و چنین نتیجه گرفته است که باید چنین شیوه‌ای را در استنباط و کشف مراد 
او از روایات هم به کار گرفت (علیدوست. ۴۵۷۷۴۴ ۷). ازاین‌ری فقیه نیز زمانی می‌تواند به این اصل 
تشریع» اطلاق مقامی» حقیقیه‌بودن قضایای شرعی متوسل شود که یقین و اطمینان شخصی پیدا کند 
روایت از شأن تشریع صادر شده و از نوع قضیة حقیقیه است» همچنان که در استناد به اصول لفظی نیز در 
واقع اطمینان و یقین شخصی خود را بیان می‌کند (همان, ۷۵۱). 

اشکال وارد بر این سخن این است که اولابنای عقلای عالم بر تغلیب است و غلبة حاصل از استقرا را 
مفید ظن نوعی می‌دانند. هرچند برای شخص آن‌ها اطمینان حاصل نشود؛ انیا بر فرض که ضرورت 
حصول اطمینان شخصی پذیرفته شود نباید غافل شد که اصولیان تصریح کرده‌اند که «ما من عام الا و قد 
حْصّ» و «ما من ظاهر الا و قذ حعل لخلافه قریة؛ و به همین دلیل تصریح کرده‌اند که امکان استناد به 
اصول لفظیه وجود ندارد. مگر پس از فحص و یس و نیز تصریح کرده‌اند: «الاصل دلیل حیتْ لا دلیلٌ»؛ 
یعنی اصول لفظیه ححت دارند تتها در فرضی که قرینه‌ای بر خلافشان وحود نداشته باشد؛ ثالثا همه سخن 
بر سر عدم‌حصول اطمینان است. به‌عبارت‌دیگر» در فرض عدم‌حصول اطمینان تکلیف چه خواهد بود؟ 
پاسخ این است که عقلای عالم در فرض عدم حصول اطمینان. همین اصول و قواعد را ملاک قرار می‌دهند. 
به‌بیان دیگر» بخش مهمی از عملیات استنباط احکام و کشف نظر شارع بسته به شناخت قراین و استقرای 
آن‌هاست. شأن نزول آیات و صدور روایات» وضعیت زمان و مکان عصر صدور کلمات به‌کاررفته در 


روایات همگی قراینی است که در استنباط احکام از متون دینی تأثیر دارد. اهمیت شناخت قراین از این 
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منظر است که حتی با پذیرش اصول مذکور باز هم اولویت با قراین و حکم حاصل از استقرای آن‌هاست: 
چراکه هریک از این اصول زمانی به کار گرفته می‌شود که قرینه‌ای برخلاف شأن تشریع و تبلیغ وجود 


نداشته باشد. 


۵ معیارهای تکمیلی در شناخت شئون شارع 

بهترین راه برای رسیدن به مقررات ثابت شریعت که یکی از طرق آن تشخیص شأن مبنای صدور حکم 
یا بیان معصوم(ع) است» جمع‌آوری قراین و شواهد است که اصطلاحاًبه آن استقرا گفته می‌شود. فقیه برای 
هرچه بیشتر نزدیک‌شدن به قوانین واقعی شریعت باید در این مسیر گام نهاده و از تحقیقات تاریخی در 
استنباط خویش خصوصاً در احکام و قوانین اجتماعی کمک بگیرد (ضیایی‌فر جایگا مبانی کلامی در 
احتهاد ۴۸۶). 

ازجمله قراینی که فقیهان در شناخت شنون به‌منظور کشف احکام باید به‌آن‌ها توجه تام کنند مقاصد 
شریعت است که از نگاه کلی به محموعة شریعت و روایات و توجه به ابتنای احکام شرعی از مصالح و 
مفاسد به دست می‌آید (علیدوست. ۷۴۷). 

توضیح بیشتر اينکه» آن‌ها مجموعه نظام فقهی یا همان مجموعه شریعت مانند هر نظام حقوقی و 
قانونی دارای اهداف کلی است و هدف از وضع هر مقرره دستیابی به مصلحتی یا دفع مفسده‌ای است. لذا 
احکام نشئت‌گرفته از شنون به خصوص شأن تبلیغ و شأن تشریع درصدد جلب مصلحت یا مفسده‌ای‌اند که 
این احکام جزئی در پرتو اصول کلی و در ارتباط با سایر احکام و مصالح و مفاسد آن‌ها باید شیر شتا 
(نوایی» ۶۲۱۵۹). در قوانین وضعی معاصر نیز به همین نرتیب عمل می‌شود مثلاً گروهی که اهداف و 
مرام خاصی دارند آنگاه که انقلاب می‌کنند همان اهداف را به‌منزلهٌ قانون قرار نمی‌دهنده بلکه اهداف و 
غایات به‌منزلهةٌ نظریات و نگرش‌هایی است که به فرد یا حامعه و... تعلق دارد و انقلاب نیز مبتنی بر آن‌ها 
انجام می‌گیرد. سپس گروهی به تدوین قانون اساسی بر اساس آن اهداف می‌پردازند که آن قانون منشاً 
قوانین دیگری می‌شود که با آن موافقت دارد و بدین وسیله همه قوانین دیگر در پرتو قانون اساسی تفسیر 
می‌شود و اصول قانون اساسی بر قوانین عادی تفوق دارد و منظور از موافقت احکام جزنی موافقت ازنظر 
هدف و روح است. نه توافق ازنظر اطلاق و عموم (تمدن و الهی خراسانی» ۹۸تا۱۰۰). 

این مقاصد و اهداف کلی در بخشی از کبریات و قدری از احکام جزئی بروز یافته‌اند (همام ۸٩)؛‏ به 
این معنا که یا اين اهداف و مقاصد مستقلا در یک آیه يا بیان معصوم آمده‌اند؛ مثل آیةٌ ۷ سورة حشر «گی لا 


کون دذولة ین الاغنیاء مْکْم» وعبارت لاضرر و لاضرار در روایت مرد انصاری و درخت سمربن حندب 
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(ابن‌بایویه» ۲۴۳/۴؛ کلینی. ۲۹۴/۵) يا در بررسی حکمی حزئی می‌توان یک هدف شریعت را از آن 
استخراج کرد و به سایر موارد تعمیم داد که در علم اصول مباحثی چون تخریج مناط و تنقیح مناط ناظر بر 
این مطلب است. 

در فقه اهل‌سنت به خصوص در فقه مالکی سخن از مقاصد و اهداف شرع سابقهُ دیرینه دارد و علمای 
عامه از آغازین قرون اسلامی به تألیف کتاب‌هایی در بیان مقاصد شرع پرداخته‌اند و گفته شده است اولین 
کتاب در بیان مقاصد و علل شرایع را محمدبن‌علی ترمَذی با عنوان الصلاة و مقاصدها در زمینة مقاصد. 
حکمت‌ها و علت‌های نماز نگاشته است و پس از او بزرگانی چون حوینی» غزالی و شاطبی به بحث و 
نگارش در باب مقاصد کلان شرع روی آورده‌اند (علیدوست. ۹٩‏ ۶)؛ ولی در فقه امامیه بحث و گفت‌وگو از 
مقاصد شرع چندان جایی ندارد و برخی فقهای شیعه در عمل به آن توجه می‌کرده‌اند. بحث نظری از 
مقاصد و اهداف شرع در بین فقیهان شیعه در دوران معاصر رونق بیشتری یافت (ابوالحسنی» ۴۲). 

دربارة تعداد و اقسام مقاصد شریعت» معروف‌ترین بیان از امام محمد غزالی است. وی مصالح و 
مقاصد مدّنظر شارع را به اعتبار اهمیت به سه قسم ضروریات, حاجیات و تحسینات تقسیم کرده است. 
منظور وی از ضروریات. امور مورد احتیاحی است که نظام زندگی مردم بدون آن‌ها سامان نمی‌گیرد و 
مختل می‌شود. امر به معروف» مشروعیت قصاص, احرای محازات‌های حدی در این دسته از مقاصد قرار 
می‌گیرد. حاجیات اموری است که برای توسعه و رفع تنگنا و سختی‌های زندگی مردم. وحود و تشریع آن‌ها 
لازم است. اباحه طیبات» مضاربه و مساقات در این گروه است و تحسینات و تزئینات هرچند به پايه 
حاحیات نمی‌رسند ولی رعایت آن‌ها در راستای رسیدن به اخلاق و عادات پسندیده است. ازال نحاسات. 
حعل طهارات و ستر عورت در این دسته از مقاصد قرار دارد (غزالی, ۴۱۶/۱؛ شاطبی» ۱۱۷۸/۲). 

غزالی مقصود شارع از ضروریات را منحصر در حفظ دین» حان» عقل» نسل و مال آن‌ها می‌داند 
(۴۱۷/۷). این بیان از غزالی نه‌تنها از سوی گروه گسترده‌ای از عالمان اهل‌سنت پیروانی پیدا کرده است. 
بلکه عالمان بزرگی از شیعیان امامیه چون شهید اول. فاضل مقداد و میرزای قمی نیز از همین بیان بهره 
گرفته و به توضیح آن پرداخته‌اند (فاضل مقداد. ۱۴/۱؛ میرزای قمی» قوانین الاصول. .)٩۲/۲‏ شهید اول 
پس از اينکه غرض از تشریع را حفظ مقاصد ضروری (مقاصد پنج‌گانه) می‌داند. برای هریک نمونه 
می‌آورد و می‌فرماید: «حفظ نفس با تشریع قصاص يا لزوم پرداخت دیه يا دفاع از خود و دیگران است؛ 
حفظ دین به وجوب جهاد و قتل مرتد؛ حفظ عقل با تحریم مسکرات و جعل حد بر نوشیدن آن‌ها؛ حفظ 
نسب و نسل با تحریم زنا؛ لواط و نزدیکی با حیوانات و تحریم قذف (نسبت ناروا) و تشریع حد بر آن و 
حفظ مال با تحریم غصب. دزدی. خیانت» راهزنی و قراردادن حد و محازات بر ارتکاب آن‌ها» (۳۸/۱). 


نوائی؛ بازپژوهی در شناخت شتون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی /۲۰۱ 

باوجود اقبال گسترده از بیان غزالی در تقسیم و تفسیر مقاصد شریعت» برخی به نظر او خرده گرفته و آن 

را جامع و کامل ندانسته‌اند. اموری چون مخالفت با کافران» عبودیت خداوند» مخالفت با نفس و شیطان» 
جهاد در راه خدا. تخلق به اخلاق پسندیده» اجرای عدل و جلوگیری از ظلم (نک: البدوی مقاصد الشريعة 
عند این تیمیه. ٩۱۲۶۵‏ ۲۷) و نیز مقاصدی که مربوط به اجرای احکام وحکومت است؛ چون بسط عدالت 
در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی» گسترش دانش و تعقل در جامعه و تقویت معنویت در جامعه 
(حسینی» سیر تطور در فقه شیعه. فصلنامة طلوع ش‌۱اص ۸۶) در بیان غزالی غفلت شده است. در پاسخ 
بیان شده است که مقاصد پنج‌گانه فوق در رتبه ضروریات است و غزالی منکر سایر مقاصد نیست و از 
حاجیات و تحسینیات هم به‌عنوان مقاصد یاد کرده است» هرچند به‌لحاظ درجه ارزش و اعتبار در رتبهة 
پایین‌تر است و امور یادشده در زمرة این مقاصد جای می‌گیرد. افزون بر آن؛ مقاصدی چون حاجیات و 
تحسینیات با اینکه خود به‌عنوان مفاهیم کلی مطرح است اما خود مصادیقی از مقاصد ضروری است؛ 
برای مثال. مشروعیت خریدوفروش که از تحسینیات و اباحه طیبات که از حاجیات است زیرمجموعءهٌ 
مقصد ضروری حفظ اموال مردم است. بنابراین. اشکال وارده را نه بر عدم‌جامعیت مقاصد پنج‌گانه» بلکه 
بهتر است بر شیوه و روش غزالی و طرفدارانش در تقسیم‌بندی مقاصد دانست (علیدوست. ۷۳). مقاصد 
شرع برگرفته از آیات قرآن و احادیث معتبر است که منبع تفسیر آن هم آیات دیگر قرآن احادیث وعقل 
است. اساسا نصوص دینی شامل آیات قرآن و روایات معتبر یا برای کلیت دین و شریعت اهداف کلی وضع 
می‌کنند که مقاصد پنج‌گانه برگرفته از آن‌هاست يا برای هریک از مقررات شرعی هدفی را عنوان می‌کنند. 
مقاصد برگرفته از چنین متونی را علل الشرایع یا مقاصد الشرایع نامیده‌اند (همان» ۲۵۴تا۲۵۸). هر دو 
دستهٌ مقاصد راهنمای فقیه در استباط احکام و شناخت شئون شارع است. بسا فقیهی باتوجه‌به روایتی آن را 
از شآن تبلیغ و تشریع بداند و حکمی جاودان و جهان‌شمول استباط کند ولی فقیهی دیگر با نظر به مقاصد 
شرع و توجه به تغییر احکام به‌تبعیت از مصالح و مفاسد. متن روایت را برخاسته از شأن حکومتی یا بشری 
و حکم مندرج در روایت را مقطعی و منطقه‌ای بداند. تقسیر روایت در پرتو اهداف و مقاصد باعث می‌شود 
که حکمی که از آن برداشت می‌شود با ظهور نخستین و برداشت تحت‌اللفظی آن متفاوت باشد و این به 
معنای برداشت حکمی مخالف با ظاهر متن نیست بلکه توحه به مقاصد و مجموعء احکام در مرحلءٌ 
تشکیل ظهور دخالت می‌کند و نه پس از آن. به‌عبارت‌دیگر منظور از تشکیل ظهور این است که توحه به 
این قراین برای نص. ظهوری خاص غیر ظهور ابتدایی متبادر به ذهن را ایجاد کند يا مفاد یک نص را به 
معنایی خاص راهنمایی کند بدون اینکه ظهور خاصی بدان بدهد؛ نظیر دلالتی که برای روایتی باتوحه‌به 


روایت دیگر پیدا می‌شود؛ یعنی باید روایت اول را باتوجه‌به روایت دوم بر معنایی خاص حمل کرد و منظور 
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از شکستن ظهور. شکستن ظهور تعلیقی و بالقوه است نه بالفعل؛ یعنی ظهوری که اگر توجه به عناصر 
مزبور نبود منعقد می‌شد (علیدوست. ۷۴۷)» همان گونه که اصول قانون اساسی» عموم یا اطلاق مواد 
قانون عادی را از تخصیص يا تقیید نمی‌زند آن‌چنان که میان قوانین عادی مرسوم است. بلکه از ابتدا مانع 
تشکیل عموم. اطلاق انحصار یا تمثیل قوانین عادی می‌شوند. برای توضیح بیشتر چند مثال در ذیل آورده 
ی شود 

/ روایاتی داریم که احتکار در وسایل و مواد مورد نیاز مردم را منحصر به پنج يا شش کالا دانسته‌اند 
(حر عاملی» ۳۱۳/۱۲ و ۰۳۱۴ ۰۴2 ح۷ و ح ۱۰). بسیاری از فقهای شیعه گفته‌اند احتکار در همین اقلامی 
است که در روایات نام برده شده است و نگه‌داشتن دیگر کالاها احتکار به شمار نمی‌رود. صاحب جواهر به 
نقل از فقیهان شیعه احتکار را در گندم. حو روغن» کشمش, خرما منحصر کرده و بیان داشته است که این 
قول مشهور فقیهان امامیه است و حتی به نقل برخی ادعای اجماع بر این امر را هم ذکر کرده است! 
(۴۸۱/۲۲). اما برخی از فقهای معاصر گفته‌اند که این روایات به‌صورت قصیهٌ خارحیه‌اند. نه به‌صورت 
قضيه حقیقیه؛ ازاین‌رو اگر در روایات پیامبر(ص) و سایر معصومان(ع) بیان حصری دربارة کالاهای مورد 
نیاز مردم دارند برای بیان وضعیت خارحی است. به‌عبارت‌دیگر گفته‌اند: آنچه الآن بیشتر مایحتاج مردم 
است و ممکن است احتکار شود این چند چیز است. بنابراین» اين روایات را باید بیانگر اوضاع و احوال آن 
دورة زمانی و جامعه آن عصر بدانیم و معصومان در بیان مصادیق احتکار به‌دنبال بیان حکم شرعی 
نبوده‌اند (منتظری» ۶۴۶و ۶۴۷)؛ چراکه اعمال تعبد از سوی شارع مقدس در مسئله‌ای چون منع احتکار 
بعید است. شارع مقدس اگر از احتکار منع می‌کند برای حفظ آرامش جامعه و برقراری روابط اقتصادی 
سالم است. بنابراین» پذیرفتنی نیست باتوجه‌به مقاصدی که شارع مقدس دارد احتکار چند کالا ممنوع 
باشد و حبس ده‌ها کالای ضروری‌تر دیگر مجاز باشد. این مقصد شارع» ظهور ابتدایی مثال‌های روایات 
منع احتکار را در موضوعیت‌داشتن و انحصار آن‌ها می‌شکند و ظهور در تمثیل به آن‌ها می‌دهد 
(علیدوست. ۷۴۸)؛ ازاین‌ری صاحب جواهر باوجود اينکه قانل به حکم کراهت احتکار در کالاهای معین 


1 «و من هنا صرح غیر واحلٍ من الاصحاب بأن الاحتکار الذی هو محل البحث نما یکون في الحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و السمن دون غیرهاه بل هو 
المشهور فیما بینهم بل عن جماعة الاجماع علیه.» 

۲ «وجوه الحمل فی الأخبار الحاصرة: ... الُول: آن تکون القضية فیها خارجية لاحقيقية بتقریب آن الاشیاء الخاصة کانت عمدة ما یحتاج اليه الناس فی عصر 
صدور الخبر و في تلک الظروف و لامحالة کانت هی التی تقع مورداً للحکرة و الحبس و لم یکن غیرها من الاأمتعة قليلة بحیث تحتکر و کثيرة المصرف بحیث 
یرغب فی حبسها و حکرتها آو یضرهم فقدها علی فرض البحث» (منتظری. حسینعلی» دراسات فی ولاية الفقیه ۲ اصص ۶۴۶ و۶۴۷). 

ایشان در وجه دومی که ذکر می‌کنند باز هم این روایات را قضایای خارجیه می‌دانند اما دلیل آن را فتوای برخی فقهای معاصر اهل بیت دانسته‌اند که آن‌ها احتکار 
را در همه اجناس می‌دانستند و برخی حکام وقت نیز با استفاده از این فتوا و به بهانه‌ای مبارزه با احتکار کالاهای انبارشدة مردم را توقیف می‌کردند و امام 
صادق(ع) با بیان حصری دربارة مصادیق احتکار. عمل آن‌ها را مردود اعلام می‌کردند (نک: همان, ۶۴۷). 


نوائی؛ بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی /۲۰۳ 
است (صاحب‌جواهر ۴۷۷/۲۲و۴۷۸) در آنجا که محتکر با نادیده‌گرفتن مصالح مسلمانان و ادارة 
صحیح جامعهةٌ اسلامی و به‌قصد اضرار به آن به احتکار اقدام می‌کند. از حکم کراهت احتکار به حرمت آن 
النحاة حرمت احتکار در مطلق آنچه مردم بدان محتاج هستند را اثبات کرده است (۸/۲). 

ب. مثالی دیگر از عبادات که اموری توقیفی است و بیش از معاملات باید حانب احتیاط را در آن 
رعایت کرد. در خصوص طهارت است که وقت نماز فرا رسیده است. مکلفی که جهت تطه‌ایر به غسل نیاز 
دارد کنار چاه آبی ایستاده است. او برای بیرون‌آوردن آب از جاه ظرفی در دست ندارد؛ ولی می‌تواند داخل 
چاه برود. غسل کند و بیرون بياید. در اين موقعیت اگر فقیه صرفاًبه آیه توجه داشته باشد: «وٍَن کلم مَرْصی 
آوعلی سفر آو جاء أَحَد منم من العاْط و لامَْتم الَاء قلم تجذوا ماء فیْمَمُوا صَعیدا طیبّا»؛ اگر 
بیمارید یا در مسیر مسافرت هستید یا قضای حاحت کرده‌اید یا با زنان آمیزش حنسی داشته‌اید و آب [برای 
وضو یا غسل نیافتید] با خاکی پاک تیمم کنید (نساء: ۴۳)» چنین نتیجه می‌گیرد که بر اساس دستور قرآن 
که تیمم را در صورتی محاز دانسته است که آب در دسترس نباشد. بنابراین مکلف باید درون چاه رود و با 
ورود به چاه غسل را انجام دهد. اما امام صادق در این فروض می‌فرمایند: «لیس علیه آن یدخل الرکية لآن 
رب الماء هو رب الارض فلیتیمم»؛ وظیفه‌اش رفتن به داخل چاه نیست؛ زیرا خدای آب همان خدای زمین 
فرمودند: «و لا تقع فی البثر ولا تفسد علی القوم مانهم»؛ داخل چاه نرو و آب مورد نیاز مردم را آلوده و 

پی‌شک» سخن امام صادق(ع) در اين مسئله مبتتی بر توجه به مقاصد شارع و دیگر احکام شریعت 
استوار است. متن‌گرایان و ظاهربینان در چنین فرضی برای وضو و غسل اصالت قائل‌اند و حکم به انجام 
تیمم را صحیح نمی‌دانند. ایشان بی‌هیچ دغدغه‌ای به لزوم استفاده از آب فتوا می‌دهند و در اين فتوا به یه 
یادشده استناد می‌کنند» اما امام در این بیان حکیمانه به حقیقتی آموزنده اشاره می‌فررمایند: پروردگار آب. 
همان پروردگار زمين است؛ یعنی همان خداوندی که به وضو و غسل امر فرموده. تیمم را نیز در حای خود 
واحب ساخته است و ازآنجاکه طبیعت این کار (ورود به چاه و غسل‌کردن يا وضوگرفتن) حرجی است و 
شرع مقدس حرج ناشی از حکم را بر بندگان روا نمی‌داند. در این موقعیت حکم به تیمم را الزامی کرده 


است. از طرف دیگره توجه به نیاز مردم به آب تمیز و بهداشتی نیز ضرورت دارد. شارع همه‌جانبه‌نگر در 
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تشریع وضو و غسل از این جهت و امثال آن غافل نیست و بدین سبب به وضو و غسلی که به بهای 
فاسدکردن آب مصرفی مردم محقق شود. توحه ندارد (علیدوست» ۳۸۹). 

لبته چنین استنتاجی با آیات دیگری از قرآن کریم تأیید می‌شود. همچون آية ۶ سورة مائده: «مَایُرید 
له لیْجعَل عَلیکَم من حرج وَلکن پرید لْطهَرَم لیم نعمته علیکم للم تنکرون»؛ خداوند نمی خواهد 
مشکلی برای شما ایجاد کند» بلکه در نظر دارد شما را پاک سازد و نعمتش را بر شما تمام کند. باشد که 
شکرش را به جای‌آورید. 

9 روایات ناقل شیعه و سنی دربارةٌ تحریم گوشت الاخ‌های اهلی است (کلینی. یب ۰۱۱2 
الانسية» ۱۴۰۷ زیرا پیامبر در جنگ خیبر همان گونه که جابربن‌عبدالله و دیگران نقل کرده‌اند گوشت 
الاغ‌های اهلی را تحریم کرده است. اما در روایات ما که در آن‌ها به اشتباه عامه اشاره شده است» تصریح 
شده است که نهی از گوشت این‌گونه الاغ‌ها تنها در روز خیبر صادر شد آن هم به این سبب که مرکب 
رزمندگان مسلمان در آن روز به شمار می‌رفته است. بنابراین نهی به‌عمل‌آمده تتها به‌سبب جلوگیری از 
گرفتارشدن مسلمانان بوده انتشت (کلینی. ۱۶۶« ابن‌بابویه» ۷۲ چنین احکامی برای تدبیر و 
سوی قدرت حاکم» صید ماهی یا برخی حبوانات با هدف عدم‌انقراض این موحودات ممنوع 
می‌شود (شمس‌الدین» ۱۷ا٩۱).‏ 

۱. آیت‌الله شمس‌الدین نیز همین مثال را برای احکام ولایی ذکر کرده است: «من الموارد الخاصة للأحکام التدبيرية الواردة عن النبی والأئمة المعصومین» من 
قبیل: نهی رسول الله عن کل لحم الحمر الاهلية یوم خیبر» حیث کانت حمولة المسلمین» فخشی رسول الله علیها من النفاده و لم یکن آکلها بحرام؛ و يشهد 
لذلك الروایات الکثيرة الواردة في ذلك. منها: ما روي عن محمد بن مسلم و زرارة عن آبی جعفر آنهما سألاه عن أکل لحوم الحمر الاهلیة؟ قال: نهی رسول الله 
عنها وعن أکلها یوم خیب وانما نهی عن أکلها في ذلك الوقت لأنها کانت حمولة الناس؛ و انما الحرام ما حرم الله عزوجل فی القرآن فی رواية أخری عن آبي 
جعفر» قال: «نهی رسول الله عن أکل لحوم الحمیر» و انما نهی عنها من حل ظهورها مخافة آن یفنوهاء و لیست الحمیر بحرام. ثم قرا هذه الایة» قل لا آجد في 
ما آوحی الی محرماً علی طاعم یطعمه الا آن یکون ميتة و ما ممنوحاً و لحم خنزیر فانه رجس آو فسقا هل لغیر الله به من اض غیر باغ و لا عاد فان تك غضور 
رحیم (انعام: ۱6۵). فتحریم الحمر الأهلية من قبل رسول الله لم یکن تحريمة تشريعية و انما هو اجراء اتخذه رسول الله فی وقت معین» و هوفی معرکة؛ من 
آحل الحفاظ علیها و استخدامها لغرض الحمولة. و نستفید من هذه الحادثة الیوم فی تحریم صید آنواع معينة من الاسماك والطیور فی آوقات خاصة. و هی آوقات 
تکاثرها مثلا. و کذا من قبیل: التعلیل الوارد فی أدلة الاحتکار» و من قبیل: التعلیلات الواردة فی جواز العمل و التعامل مع الحکومات غیر الشرعية. فأن التعلیلات 
الواردة فی هذه الموارد و آمثالها لا بقتصر فیها علی موردهاء بل هی معاییر ترشد الفقیه و الخبیر الی المنهج الذی یجب اعتماده فی الاجتهاد و الاستنباط فی 
قضایا المجتمع و آنظمته و قضایا» و المشاکل التی تواجهه فی داخله. و فی علاقاته مع الخارج المسلم و غیر المسلم. و هذه التعلیلات لیست أحکام شرعية 


الهي و لیست منشاً لالحکام شرعية الهية. بل هی سس أحکام شرعية تدبيرية. یعود آمر النظر فی موضوعاتها و استنباطها الی المجتمع الاسلامی بوساطة خبرائه 
و فقهانه» فهی مبادی منهحية للاستنباط فی هذا المحال.» 


نوائی؛ بازپژوهی در شناخت شتون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی /۲۰۵ 


بنابراین» نهی صادرشده از سوی پیامبر(ص)» نهی ولایی موقت و بر اساس مصلحت بوده است. بااین 
وجود. عامه از آن برداشت تحریم مطلق کرده و برخی از امامیه نیز به همین سبب قائل به کراهت این نوع 
گوشت شده‌اند. شیخ طوسی این روایت را تقیه‌ای می‌داند و مضمونش را با مسلمات امامیه در تتاقض 
می‌داند" (الاستبصار ۱۴۲/۳). شیخ حرعاملی نیز بر همین نظر شیخ طوسی تأکید کرده و آن را صحیح 
دانسته است (۴۴۱/۱۴). همه این آرا به‌منظور تشخیص روایت از شأن تشریع و عدم‌تشخیص آن ات ان 
ولایی پیامبر(ص) است (تمدن و الهی خراسانی» ۱۵۰). مقاصدی چون حفظ قدرت نظامی حامعه و 
حکومت اسلامی می‌تواند باعث چنین تحریمی به‌صورت موقت شود. آیة ۶۰ سورة حشر «ََعدوا لیم ما 
آسسطعتّم من ََ» نیز چنین امری را به‌عنوان مقصدی شرعی تقویت می‌کند. 

د. برای مثالی دیگر می‌توان به روایاتی اشاره کرد که در آن‌ها به این نکته تصریح شده است که 
امیرالمزمنین(ع) بر اسبان دو دینار زکات بست (حر عاملی» ۵۱/۶) اما برخی از فقیهان مانند شیخ حر 
عاملی این روایات را حمل بر استحباب کرده‌اند (همان» حر عاملی عنوان باب را باب استحباب آورده 
است). با وجود آنکه ظاهر این روایات دلالت بر وجوب و الزام دارد (کلینی؛ ۰۵۳۰/۳ ح۱؛ حر عاملی؛ 
۶ ۱؛ مفید. ۲۴۶). برخی از فقهای معاصر این مورد را جزو احکام ولایی دانسته‌اند؛ با این توضیح 


کافی نباشد. امام می‌تواند مالیات‌های جدیدی را تعیین کند (تمدن و الهی خراسانی» ۱۴۶) و اساسا در 
خصوص مصادیق زکات روایات فراوانی در منابع امامیه وحود دارد که دلالت بر آن دارند که زکات در 
محصولات زراعی» مختص به غلات اربعه است و پیامبر(ص) از پرداخت زکات هرچه غیر از آن‌ها مردم را 
معاف داشته است (کلینی» ۵۱۲۱۵۱۰/۳ باب ما یزکی من الحبوب». اما روایات فراوانی دلالت بر ثبوت 
زکات در غیر غلات اربعه دارند (همان. ۵۱۳۷۵۱۲ باب آقل ما بجب فیه الرّکاة من الحرث). به نظر 
می‌رسد به‌منظور شأن ولایی معصومان(ع) بوده است (تمدن و الهی خراسانی» ۱۵۰ و ۱۵۱)؛ چراکه 
مقاصدی چون حفظ حکومت اسلامی و تقویت بنیهُ مالی آن و جلوگیری از تجمع منابع مالی در دست 
عده‌ای از اقشار جامعه «کی لایکون دولةً بین آغنیاء منکم» (حشر: ۷) سبب تغییر مصادیق مالیات‌های 
شرعی در طول زمان می‌شود. همان طور که برخی دیگر در موضوع خمس هم روایت‌های مبنی‌بر احلال 
خمس در برخی سال‌ها» تکرار خمس در یک سال, اضافه‌شدن برخی متعلقات خمس مانند ارباحم مکاسب 
را هم از تشریعات موقت معصومان دانسته‌اند (ضیایی‌فر» جایگاه مبانی کلامی در احتهاد. ۴۸۵). 


۱. شیخ در استبصار چنین می‌نویسند: «فالوجه فی هذه الرواية آن تحملها علی التقية لانها موافقة لمذاهب العامة و الأخبار الاولة موافقة ظاهر الکتاب و اجماع 
الفرقة المحقة علی موکبها فیجب آن یکون العمل بها دون هذه الاية الشاذة.» 


تشریه فقه و اصول. سال پنجاه و پنجم» شماره 3 شماره پیاپی ۱۳۲ 


۱. پیامبر(ص) و سایر معصومان(ع) شنون گوناگونی دارند که آیاتی از قرآن و روایات و اقوال 
دانشمندان مسلمان به این شنون اشاره دارد. همه روایات حاوی احکام از یک شأن صادر نشده‌اند. 

۲ روایات صادره از شأن تبلیغ و شأن تشریم. خاستگاه استنباط احکام شرعی‌اند. روایات حاکی از 
شأن حکومت و شأن قضاوت ممکن است بیانگر احکام ثابت و دائمی باشند یا بیانگر احکام متغیر و موقتی 
باشند. روایاتی که صدورشان از شأن بشری و زندگی شخصی مسلّم باشند مدخلیتی در استتباط احکام 
شرعی ندارند. 

۳ توحه به قراین کاری بایسته است که باید در شناخت شئون شارع و استنباط احکام و کشف شریعت 
از روایات بدان توحه ویژه شود. 

۴ اگر با بررسی قراین در شناخت شئون و کشف احکام شرعی از روایات فقیه به نتیجه نرسد باید به 
اصول رافع شک متوسل و متمسک شود که این اصول عبارت‌اند از: اصل تشریع» حقبقیه‌بودن قضایای 
شرعی و اطلاق مقامی. 

۵ اصل تشریع» حقیقیه‌بودن قضایای شرعی و اطلاق مقامی مثل سایر اصول لفظیة معروف ريشه در 
اطمینان نوعی دارد. هرچند برای خود فقیه این یقین و اطمینان حاصل نشود. 

۶ وضعیت گويندة نصء زمان و مکان و انگیزة صدور حکم موجود در روایت. مقاصد شریعت: 
نگرش جامع به مجموعة احکام و روایات بیانگر حکم. تبعیت احکام از مصالح و مفاسد و لحاظ مصالح 
مکلفان در سراسر فضای تشریع» بخشی از قراینی است که در شناخت شون شارع. فهم روایات و 
تشخیص احکام مذکور در آن‌ها تأثیر دارد. 
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صص ۰۱۴۲۱۱۱۷ 
علیدوست. ابوالقاسم فقه و مصلحت. چاپ‌چهارم. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی. 
۱۳۹۲ 
غزالی» محمد. المستصفی من علم الاصول قم: الرضی» ۱۳۶۴. 
فاضل لنکرانی» محمد. القواعد الفقهية. چاپ‌اول, قم: مرکز فقهی انم اطهار(ع)» ۱۳۸۳. 
فاضل مقداد» مقدادبن‌عبدالله. التتقیح الرائع لمختصر الشرایم» چاپ‌اول» قم: کتابخانه آیت‌الله مرعشی نجفی» 


نوائی؛ بازپژوهی در شناخت شئون شارع و کاربرد آن در استنباط احکام شرعی /۲۰۹ 
۴صق. ‏ 
قانصوه محموده المقدمات و التنبیهات فی شرح اصول الفقه؛ بیروت: دار المورخ العربی» بی‌تا. 
قشیری نیشابوری» مسلم‌بن الححاح» صحیح مسلم. به‌شرح امام نووی» قم: دار الفکر بی‌تا. 
کاتوزیان» ناصر فلسفة حقوق» چاپ‌چهارم. تهران: سهامی انتشار» ۱۳۹۰ 
کلینی. محمدبن‌یعقوب. کافی» چاپ‌پنجم. تهران: دار الکتب الاسلامية ۱۳ ۱۳. 
مالک‌بن‌انس, الموطاٌ بیروت: دار احیاء التراث العربی» ۱8۰ ق 


مفید» محمدبن‌محمد» تحریم ذبانح اهل الکتاب بیروت: دار المفید» ۱۴۱۴ق. 


منتظر قائم» مهدی, «بازتاب دانش و فرهنگ عصر شارع در روایات دیات»» دیدگاه‌های حقوق قضابی» ش ۰۸۴ 
زمستان ۰۱۳۹۷ صص ۰۱۹۶۱۱۶۵ 
منتظری» حسینعلی» دراسات فی ولاية الفقیه و فقه الدولة الاسلامية چاپ‌دوم قم: تفکر ۱۴۱۵ق. 
مزمنی؛ عابدین» «بازخوانی انتقادی نظرية انحصار خمس در غنائم حنگی و رکاز». فقه و مبانی حقوق اسلامی. 
س۰۵۳ ش۰۱ ۰۱۳۹۹ صص ۴۱۷۵ 182.668601۰۱ ۰22059/[151.2020.269 ۰0۲8/10 109://01ظ 
میرزای قمی ابوالقاسم‌بن‌محمدحسن. قوائین الاصوله تهران: اسلامی» ۱۳۷۸ق. 

. القوانین المحکمة فی الاصول» چاپ‌اول» قم: احیاء الکتب الاسلاميق 
۰ف. 
نانینی» محمدحسین,» فواند الاصول به‌تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی» قم: اسلامی» ۱۴۰۴ق. 
نوایی» همایون» تأثیر مقتضیات زمان و مکان بر فقه معاملات. پایان‌نامهةٌ دانشگاهی به راهنمایی دکتر مهدی منتظر 
قائم» تهران. دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری» تاریخ دفاع: تیرماه ۱۳۹۹. 


نووی» یحبی بن‌شرف» شرح صحیح مسلم, بیروت: دار الکتب العربی. ۷ق. ‏ 


